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تحلیل شهود در اندیشۀ آیت‏‌الله حسن‌‏زاده آملی

رضا صنعتی*

چکیده
کرده‌اند. محور اصلی در  گزارش  عارفان مسلمان، برخی دستاوردهای سلوکی خویش را 
کشــف و شــهودها، معرفت‌های حاصل از آن و مســیرِ فکری و عملی‌ای  گزارش‌ها،  این 

که برای رسیدن به مقصود، پیموده‌اند.  اســت 
ایــن پژوهــش بــه روش توصیفی‌تحلیلــی بــا بررســی آثــار آیــت‌الله حســن حســن‌زادۀ آملــی 
که »چه  بــه عنــوان یکــی از عرفــای شــیعی معاصــر به این پرســش اصلی پاســخ می‌دهــد 
تحلیلی از شهود در نظام فکری وی وجود دارد و با این تحلیل، ویژگی‌ها، عوامل، زوایا 
کدام اســت؟« اهمیت  و معیارهــای شــهود رحمانــی چیســت و موانــع دســت‌یابی بــه آن 
کــه ارائــۀ تحلیلــی صحیــح، می‌توانــد نفــوسِ مســتعد را  ایــن موضــوع از آن جهــت اســت 
که از  کــرده، آنهــا را با افق روشــنی  مشــتاقِ پیمایــشِ مســیرِ بهــره‌وری از معــارف شــهودی 

کند.  ایــن تحلیــل حاصــل می‌شــود، وارد وادی ســلوک عملی 
کــه درونــی بــودن، اختصاصــی بــودن، معرفت‌بخشــی،  نتایــج پژوهــش حاضــر آن اســت 
یجی بودن، مهم‌ترین ویژگی‌های شــهودی  وصف‌‌‌ناپذیری، از ســنخ فعل نفســانی و تدر
کــه بــا تجــرد نفس آغاز می‌شــود. هم‌چنیــن دو دســته از عوامل بینشــی‌ و رفتاری،  اســت 
کــه از زاویه‌های مختلف می‌تــوان به آن نگاه  زمینه‌‌ســازِ دســت‌یابی به شــهودی هســتند 
کرد: از زاویۀ نوم و یقظه، منازل سلوکی، مدرِکات باطنی، عوالِم، تجلیات ذاتیه، اسمائیه 

و صفاتیــۀ خداوند و از زاویۀ ســاحت‌های نفس.  
همچنین سالک در صورت شک در اصالت برخی دستاوردهای شهودی خود، می‌تواند 

Sanati.reza@gmail.com :دانش‌پژوه سـطح4 اخلاق عرفانی مرکـز تخصصی دارالهدی قم *
یخ پذیرش: 1404/04/19. یافـت:  14/ 1404/01 ؛ تار یخ در تار 	
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کامــل، میزان  بــا عرضــۀ آنهــا بــه چهار میــزانِ: شــریعت، عقل، معــارف توحیدی و اســتاد 
بهــرۀ آنهــا از حقیقــت را به دســت آورد؛ هم‌چنان‌‌که باید خود را از موانع و آســیب‌هایی 
چــون: حُجُــب ظلمانی و نورانــی، اضطراب نفس و پریشــان‌‌‌خاطری، دعابــات خياليه‏، 

گفتن در برابــر دیگران برحذر دارد.  عــدم تــوازن علــم و ســلوک و نیز تظاهر به ذکر 
از جملــه دســتاوردهای ایــن پژوهــش، ارائۀ نظم و چینشــی بدیع از مباحث مطرح شــده 
کــه ســالک بتوانــد جایــگاه خــود و  در آثــار آیــت‌الله حســن‌زاده آملــی اســت؛ به‌گونــه‌ای 

دغدغه‌هایــش را در آن‌ بیابــد.
کشــف،  آملــی، عــارف، عرفــان، ســلوک، تجــرد نفــس،  حســن حســن‌زاده  کلیدواژه‌هــا: 

شــهود، مکاشــفه، عوالــم هســتی.

مقدمه

توصیــف و تحلیــلِ شــهود »عارف کامــل« از حقیقت هســتی و معرفتی که از آن به دســت می‌آید، 

ی روشــن از مســیر ســالک الــی الله، پیــش رو دارد را ارائــه می‌کند؛ اهمیــت این موضوع  چشــم‌انداز

ی از نفوسِ مستعد، علی‌رغم اشتیاق فراوان به گام نهادن  زمانی آشــکار می‌شود که بدانیم بســیار

در مســیر ســلوک‌، خــأ وجــود نقشــۀ راه مطمئنــی بــرای ســیر خویــش را احســاس می‌کننــد و از آن 

کنــد کــه در ایــن مســیر گام نهنــد و بــه بی‌راهه روند. بنابراین شایســته اســت از ســوی عارفی  بیمنا

»راه‌رفتــه«، نقشــۀ راهــی بــه آنها ارائه شــود تا مســتند به آن، به پاســخ این پرســش‌ها دســت یابند: 

شــهود چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ 	.1

چه عواملی ســبب دســت‌یابی به شهود و معرفت شهودی، می‌‌شود؟ 	.2

شــهود را از چه زوایایی می‌توان بررسی نمود؟  	.3

معیارهای شــناختِ شــهود رحمانی از بدل‌های شیطانی آن چیست؟ 	.4

مهم‌ترین موانع و آســیب‌های دســت‌یابی به شهود رحمانی چیست؟ 	.5

تلاش ما در این پژوهش بر آن اســت تا به روش توصیفی‌تحلیلی با بررســی آثار آیت‌الله حســن 

حســن‌زادۀ آملی، به عنوان یکی از عرفای شــیعی معاصر که آثار و تألیفات متعددی در حکمت 

و عرفــان از خــود بر‌جــای گذاشــته و عــاوه بر آن، ســخاوتمندانه مشــاهدات عرفانی خویــش را نیز 

کرده اســت، به این پرســش‌ها پاسخ دهیم.  حکایت 
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پیــش از ایــن، مقالاتــی دربــارۀ بررســی برخــی موضوعــات عرفانــی از نــگاه آیــت‌الله حســن‌زاده 

یــف شــهود بــه عنــوان محصــول ســلوک پیوســتۀ  کــه ضمــن تعر منتشــر شــده اســت؛ امــا پژوهشــی 

عــارف، ویژگی‌هــا، عوامــل، زوایــا، معیارهــا و موانع آن‌ را به صورت نظام‌مند بررســی نمایــد، نیافتیم 

به‌گونــه‌ای کــه ســالک بتوانــد جایــگاه خــود را در هــر مرتبه از ســلوک خویــش در آن بیابــد، نیافتیم. 

ایــن پژوهــش متکفّل تبیین چنین مســئله‌ای‌ اســت و تلاش می‌کند تا این هــدف را در قالب پنج 

بخــش، تحقــق بخشــد و در هــر بخــش، به دســته‌ای از پرســش‌های فــوق، پاســخ ‌گوید. 

کلیات
1. شهود و معرفت شهودی

شــهود، »حضــور تــام« و »کشــفِ عينــىِ حقيقــى«، بــه »ديــدۀ بصيــرت« )حســن‌زاده، 1378: 77( بــا 

، 1370: 91( شــهود، فوق فکر اســت؛ ازایــن‌رو علم منطــق بدان راه  »مشــاهدۀ اشــراقيه« اســت. )همو

، 1378: 444( علــم و معرفــت حاصل از شــهود را »علــم و معرفت شــهودى« می‌گویند  نــدارد. )همــو

، 1370: 91( در عبــارات عارفــان و صاحبان  کــه در مقابــل »علــم و معرفــت فکــری« قــرار دارد. )همــو

 ، يح عرفان عقلى« نیز یاد شــده اســت. )همو حکمــت متعاليــه از »معرفت شــهودی« با تعبیر »صر

ی« نیز یاد می‌شــود که در مقابــل »علم حصولی«  1370: 92( از ایــن معرفــت، بــا تعبیــر »علم حضــور

، 1378: 444( در علم شهودى نه تصور است و نه تصديق؛ بلکه  الدليلُ دليلٌ لنفسه:  است.)همو

( 1 علم به برخی حقایــق، از جمله علم به حقیقت وجود، علم  خــودش دلیل خودش اســت. )همو

... جز از  بــه بســائط، علم به جواهــر مفارقه، علم جوهر مجرد به ذات خود، علــم به اعيان جواهر و

، 1370: 92( از این رو »مقــامِ محمودِ آدمى،  ی، ممکن نیســت. )همــو طریــق شــهود و معرفت حضور

     )2 :1370 ، ک حقايق اشــياء به نحو شــهود اســت.« )همو ادرا

2. عرفان

مــراد از عرفــان، همان ‏نهایتِ ســلوک و معرفت شــهودی یعنی رســیدن به »توحیــد صمدی قرآنی« 

یابــد کــه »وجود مســاوق حق  ، 1381: 477/4 و 248/5( یعنــی ســالک بــه علــم ذوقــى در اســت؛ )همــو

اســت« و »حــق ســبحانه صمد اســت« و توحيــد صمدى یعنــی »مشــاهدۀ حقیقتِ يا مَــن عَلا فلا 

، 1381: 477/4( و این چیزی نیست جز ظهور و شهود  شــي‏ءَ فوقَه، يا مَن دَنا فلا شــي‏ء دونَه«. )همو

1 . مثـال علـم شـهودى اين‌کـه نفـس ناطقـۀ انسـانى عالـم بـه قـواى خـود اسـت و ايـن علـم نفس بـه قوايـش نـه تصور اسـت و نه 

ينـد. )حسـن‌زاده، 1378: 444( تصديـق، بلکـه علـم شـهودى نفـس بـه قوايـش م‏ىباشـد که قـوا شـئون ذاتيـه او
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ســلطان وحــدت حق در ســير اَنفســى ســالک إل‌ىاللّه، بــه حدی کــه بــه علم‌اليقين، بلکــه فوق آن، 

رُ  �خِ
�آ

ْ
لُ وَ ال وَّ

�أَ
ْ
يابد که‏ >هُوَ ال ، به برد‌اليقيــن در ، بــه حق‌اليقين، بلکه فراتر بــه عين‌اليقيــن، بلکه بالاتر

 )248/5 :1381 ، ‏< )حدیــد: 3(. )همو ابطِ�نُ �
ْ
اهِرُ وَ ال

وَ الظ�َّ

3. عارف

معارف کشفى، دارای درجات است و آخرين مراتب آن، به وحى الهى یعنی کشف اتمّ محمدى 

، 1370: 26( انســان کامل، مَهْبِطِ وَحْی اســت؛ »او جمعِ جميــع مراتب الهيه  منتهــى م‌ىشــود. )همو

و کونيــه از عقــول و نفــوس کليّــه و جزئيــه و مراتــب طبيعــت در اصطلاح اهــل اللّه تا آخــر تنزّلات و 

، »عقــلِ مســتفاد«  ، 1383: 116( او بوبيّــت و مربوبيّــت اســت.« ‏)همــو تطــوّراتِ وجــود و فــرق و تميــزِ ر

، 1383: 114( مظهر اسم اعظم »الله«  ، 1383: 140( »غايةُ الغاياتِ تمامِ موجوداتِ امکانيه« )همو ‏)همو

، 1383: 89(، »قبلۀ همۀ موجودات، دروازۀ نقــل و انتقالات و محلّ صادرات  ــى اتــمّ آن )همــو
ّ
و تجل

مُنْتَهــ‏ى 
ْ
ــکَ ال بِّ  إِلــ‏ى رَ

َ
نّ

َ
و واردات اســت؛ او مدخــل و مخــرج حــرکات نزولــى و صعــودى اســت؛ وَ أ

)نجم، 43(«. )حســن‌زاده، بی‌تا: 60( 

، 1365: 84( »ديگر اوتاد و ابدالِ  بر این اســاس، انســانِ کامل، مصداقِ اتمِّ عارف اســت. )همو

کمّل و آحاد و افرادِ غير کمّل، به فراخور حظّ و نصيبشــان از تحقق به اســماى حســنى و صفات 

 )89 :1383 ، عليــاى الهيــه، به آن مرکز دایرۀ کمال، قربِ معنوىِ انســانى دارند.« )همو

4. آیت‌الله حسن حسن‌زاده آملی

آیــت‌الله حســن حســن‌زادۀ آملــی )1307-1400ش( از عرفــا و فلاســفۀ شــیعی معاصــر اســت. او در 

یجان در شهرســتان آمل متولد شــد. )حســن‌زاده، 1381: 334/1( تحصیل  روســتای »ایــرا« از توابــع لار

در حــوزۀ علمیــه را از اوایــل دهــۀ 1320 شمســی در شــهر آمــل آغاز کــرد. )کیهــان فرهنگــی، 1363: 4( 

ســپس در ســال 1329 بــه تهران رفــت )همان( او در تهران، عــاوه بر دروس متداول حوزه، فلســفه و 

عرفــان را از حضــرات آیــات مهــدی الهی قمشــه‌ای، علامه ابوالحســن شــعرانی، فاضل تونــی، میرزا 

احمــد آشــتیانی؟رحهم؟ )حســن‌زاده، 1381: 336/1( و علی‌محمد جولســتانی )کیهــان فرهنگی، 1363: 5( 

گرفــت. ســپس در ســال ۱۳۴۲ شمســی بــه قــم رفــت )حســن‌زاده، 1381: 336/1( و به مــدت هفده  فرا

ی هم‌چنین در فلســفه و عرفان از محضر  ســال از علامه سیدمحمدحســین طباطبائی بهره برد. و

( و خود بــه یکی از  آیــت‌الله ســید محمدحســن الهــی )بــرادر علامــه طباطبائی( بهره‌مند شــد )همــو
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اســاتید برجســتۀ فلســفه و عرفان در قم تبدیل شــد. او در این شــهر دروســی چون: شــرح منظومه، 

یس کرد.  اشــارات، اســفار اربعه، شــرح فصــوص قیصری، شــرح تمهیــد و مصباح الانــس را تدر

ی در علــوم مختلــف برجــای مانــده اســت. از برجســته‌ترین آثــار  ی آثــار مکتــوب بســیار از و

کــرد: عرفانــی ایشــان می‌تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره 

الهی‌نامــه، تصحیــح رســاله مکاتبــات، تصحیــح و تعلیــق تمهیــد القواعد، تصحیــح و تعلیق 

رســاله تحفةالملوک، تصحیح و تعلیق شــرح فصوص خوارزمی، تصحیح و تعلیق شــرح فصوص 

ن،  قیصــری، رســالۀ انّــه الحــق، رســاله‌ای در ســیر و ســلوک، رســالۀ لقــاءالله، رســاله مفاتیح‌‌المخــاز

، شــرح طائفــه‌ای از اشــعار و غزلیــات حافــظ، شــرح  کــر و مذکــور رســاله نــورٌ علــیٰ نــور در ذکــر و ذا

فصوص‌‌الحکــم، عرفــان و حکمــت متعالیــه، قــرآن و عرفــان و برهــان از هــم جدایــی نــدارد، کلمــۀ 

علیــا در توقیفیــت اســماء، مشــکات القــدس علــی مصبــاح الأنس، منشــئات، وحــدت از دیدگاه 

عارف و حکیم، ولایت تکوینی، هزار و یک کلمه و انسان در عرف عرفان. )نجم‌الدین آملی: 1402(

تحلیل‌ها

شهود سالکان الی‌الله و عارفان بالله را از زوایای مختلف، می‌توان تحلیل نمود. ما در این پژوهش 

از پنج جهت به موضوع شهود، خواهیم پرداخت:

1. ویژگی‌های شهود 

شــهود و ســفر عرفانــی، مبتنــی بــر تجــرّدِ نفــس اســت. بر ایــن اســاس، نفسِ ســالک، ظرفیــتِ درک 

چنــد ســطح از تجرّد را داراســت:

، 1381: 1/ 144(؛ 1. تجــرّد برزخــى: در مرتبــۀ قوۀ خيال و مثال متصل )همو

، 1381: 4/ 116(؛ 2. تجــرّد وهمــی: در مرتبۀ نازلۀ عقل )همو

ک حقايق مرســله، معارف  3. تجــرّد عقلانــى در مرتبــۀ قوۀ عاقله: نفس در این مرحله، به ادرا

يه به‌‌کلــى از اوصاف  مطلقــه و انــوار کليــه، نائــل م‏ىشــود. ايــن حقايق مرســله و معــارف مطلقــۀ نور

و احــکامِ مقيــد بــه قيــدِ مــادۀ طبيعــى و از اشــباح و اشــکالِ محدود بــه حدِّ صــورتِ تجــرّدِ برزخىِ 

ى براى آنهاســت؛ نــه اوزانى و نه ديگــر احوالِ موجودِ مــادّىِ خارجى.  خيالــى، مبرّ‏ىانــد. نــه احياز

)147 /1 :1381 ، )همو
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4. فــوق تجــرّد )مقــام لايقِفــى(: کــه در يک حدّ ثابت نيســت و حتــی مجرد از ماهيّت اســت. 
)144 /1 :1381 ، )همــو

آیــت‌الله حســن‌زاده در مجموعــه آثــار خــود، ویژگی‌هایــی بــرای شــهود مســتند بــه تجــرد، ذکــر 

 : کــه عبارت‌انــد از کــرده، 

ونی بودن 1-1. در

آیــت‌الله، کشــف و شــهود عارفــان را امــری درونــی کــه در »صُقــع ذات« آنهــا به وجــودِ علمــی تحقق 

کــه »نزول ملک و کشــف  یــح می‌کند  ، 1378: 464(، بــر ایــن نکته تصر کــرده )همــو می‌یابــد، معرفــی 

ن  یم: 17( هميــن تمثّل يعنى درو ا<. )مر  سَوِ�يًّ
ً
را َ َ�ش ها �ب

َ
لَ ل

َّ مَ�ث �تَ ن مــا نيســت. >�فَ يــا، مربــوط به بيرو و رؤ

شماســت. نــزول وحــى درونــى اســت. آنهــا کــه حشــر بــا عالــم ارواح پيــدا م‏ىکننــد، م‏ىداننــد که از 

ن انســان اســت. حســاب انســان ايــن اســت. کارخانــه‏اى اســت کــه معانــى را از بــالا م‏ىگيــرد و  درو

کــه اين‌جا‏ىيهــا را م‏ىگيــرد و  در عالــم خيــال بــه صــورت اشــباح و اشــکال درمــ‏ىآورد. همان‌طــور 

بــالا م‏ىبــرد، آن‌‌جا‏ىيها را نيز پايين م‏ىآورد. خودش م‏ىشــود مجمع همه«. )حســن‌زاده، 1378: 7(

1-2. اختصاصی  بودن

ازجملــه ویژگی‌هــای شــهود عرفانی، اختصاص آن به شــخص ســالک و عارف اســت؛ بدین معنا 

ی حاصل شــده، بــه ویژگی‌هــای نفســانی او اختصاص دارد.  کــه چون این شــهود از مســیر نفس و

آیــت‌الله، ســالک را بــه تأمــل در تمثّــات نفــس فرامی‌خوانــد تا بــه درک ایــن حقیقت نائل شــود که 

 :1381 ، گاهــی ندارند. )همــو تی که براى شــخص او حاصل شــده اســت، آ دیگــران بــه جميــع تمثلا

يم:  ا< )مر  سَوِ�يًّ
ً
را َ َ�ش ها �ب

َ
لَ ل

َّ مَ�ث �تَ
يمــۀ >�فَ هــا« در کر

َ
ی فهــم ایــن نکتــه را بــه دقت در تعبیــر »ل 3/ 433( و

کــه  ا ما سَع‏ى< )النجــم: 39( و نیــز رواياتــى 
َّ
ل ِ �إِ سا�ن

�نْ �إِ
ْ
سَ لِل �يْ

َ
يمــۀ >ل نْســانِ« در کر ِ

ْ
17( یــا تعبیــر » لِلْإ

در احــوال و اطــوار انســان در عوالم عديده، بــه لفظِ تمثّل و اشــباه آن، حقایقى را نــام م‏ىبرند و به 

»لهــا« و »له« بازگشــت می‌کننــد، ارجاع می‌دهــد. )حســن‌زاده، 1381: 3/ 433( 

یــح می‌کنــد که »وارداتــى از قبيــل تمثّلات و مکاشــفات و ديگــر القائات  او بــر ایــن نکتــه تصر

ســبّوحى کــه در حــال مراقبــت و توجّــه مثــاً پيــش م‏ىآيــد، بــدان معنا نيســت کــه براى هر ســالک 

يــرا هــر شــخص، جدولى خــاص از بحر بی‌کران هســتى اســت و نصيب او از  ى آورد؛ ز يکســان رو

ايــن جــدولِ وجــودى خاصّــش بــه اقتضــاى مناســبتى ميــان او با واقــع، عايــد او م‏ىشــود. خلاصه 
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ى نصيب هر کس م‏ىشــود، ميوه‏هاىي اســت که از کمون شــجرۀ  اين‌کــه آن‌چــه در خواب و بيدار

وجــود او بــروز م‏ىکنــد، و اختــاف اَمزَجــه را دخلى تمــام در واردات و القائات و منامات اســت«. 

)296 /5 :1381 ، )همــو

آیت‌الله پس از اشــاره به کتب و رســائل برخی ارباب ســير و ســلوک و بیان برخی حکایاتی که 

گاهى  آنهــا از احــوال خــود در اثنــای ســیر خویش نقل کرده‌انــد، به تذکر ایــن نکته می‌پــردازد که »آ

بدين‌گونــه احــوال رَهزَنــت نشــود کــه بايد به همــان کيفيت بــراى تو هم پيــش آيد؛ چــه اين‌که براى 

هر شخص به وِفق اقتضاى استعداد و ترکيب مزاج و قابليت او در اثناى سير و سلوک، وارداتى 

کــه چهره‏هــا و لهجه‏هــا مختلفنــد، اســتعدادها نيــز مختلفنــد و مطابــق  ى مــ‏ىآورد؛ همان‏طــور  رو

)723 :1365 ، گونند«. )همو گونا اختلاف اســتعداد، واردات قلبى نيــز 

1-3. معرفت‌بخشی

عــارف، از طریــق کشــف و شــهود بــه معارفی دســت می‌یــازد که جــز از این طریــق نمی‌تــوان آنها را 

، 1381: 14/2-22( به تبیین این مســئله  صیــد کــرد. آیت‌الله در برخی آثــار خود با اقامۀ نُه دلیل )همو

پرداختــه کــه »دســتِ فکــرِ نظــرى در معرفــت برخــى چيزهــا کوتــاه اســت، و لکــن از طريــق معرفت 

، 1370: 89( او با اشاره به بیتی از جامی،  شهودى علم بدان‌ها به نحوى صورت‏پذير است«. )همو

این حقیقت را یادآور می‌شــود که کمال انســان در دســت‌یابی به معارفی اســت که راه رســیدن به 

 :)84 :1365 ، آنهــا، از طریق فکر نظری نیســت )همو
گر بودى کمال اندر نويســاىي و خواناىي              چرا آن قبلۀ کل نانويســا بود و ناخوانا؟1 ا

1-4. وصف‌ناپذیری

یکــی دیگــر از ویژگی‌های شــهود عرفانــی، وصف‌ناپذیری آنها در قالب کلمات و جملات اســت. 

اهِرُ وَ 
رُ وَ الظ�َّ �خِ

�آ
ْ
لُ وَ ال وَّ

�أَ
ْ
يابد که‏ >هُوَ ال به‌ویژه ‌که انتهای شهودِ عارف، آن است که »به برد اليقين در

، 1381: 248/5( ‏حال آن‌که »توصيف واجب الوجود به معانىِ مدرکه است و معانى،  < )همو ابطِ�نُ �
ْ
ال

 )272/4 :1381 ، حدّ و ماهيت است، با آن‌که حق، ماهيت و حدّى ندارد«. )همو

آیــت‌الله حســن‌زاده در مقــام تبییــن برخــی مکاشــفات و مشــاهدات خویش نیــز به‌‌صراحت از 

، 1381: 270/5، 278، 330، 378، 385( به نمونۀ زیر توجه کنید: وصف‌ناپذیری آنها سخن گفته‌ است. )همو

1 . عبدالرحمـن جامی
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ع 1/ ســنه 1396ق- 6/ 1/ 1355ش در منــزل قــم تنهــا بــودم؛  در بعدازظهــر جمعــه 25/ 

ماوا�تُ وَ  رْ�ضِ وَ السَّ
�أَ

ْ
رَ ال �يْ

رْ�ضُ غ�َ
�أَ

ْ
لُ ال

َ
دّ �بَ

وْمَ �تُ َ رد و حقيقــت >�ي جذبــه‏اى ب‏ىمثــال روى آو

ارِ<)ابراهيــم: 49( برايــم تجلــى کــرد و اضطرابــى کــه ســلطان اســم اعظــم 
َ

هّ �قَ
ْ
واحِدِ ال

ْ
هِ ال

َ
وا لِلّ رَز�ُ َ �ب

يــه و زارى در  قهّــار در آن حــال اقتضــا م‏ىکــرد، بــر مــن مســتولى شــد، کــه افتان‏وخيــزان بــا گر

ــاز م‏ىکــردم؛ در هــر  ــوار را م‏ىبوســيدم و زميــن و آســمان را و به‌خصــوص خورشــيد را ن و دي

ــو  ــه گفت‏وگ ــف آن ب ــه وص : ک ــن راز ــترى در گلش ــارف شبس ــول‏ ع ــه ق ــه ب ــود ک ــى ب ــال حال ح

)270/5 :1381 ، محــال اســت / کــه صاحــب حــال دانــد کان چــه حــال اســت. )همــو

1-5. از سنخ فعلِ نفسانی

یح می‌کند که برخلاف  نفس آدمی مدرِک تجارب لذید یا دردآور است. آیت‌الله، بر این نکته تصر

لام و لذات  لام و لــذات دنيــوى که از خارج به انســان اصابت م‏ىکنند و از انفعــالات نفس‏اند، آ آ

ى به انشــاءِ نفس  کاتِ در حال انصرافِ از اين نشــئه، در نوم يا بيدار که از تمثّلات و ادرا ى  اُخرو

، 1381: 434/3( گرچــه در  و واردات داخلــى حاصــل می‌شــود، از ســنخ فعــلِ نفســانی اســت. )همــو

نســبت با حق، حالتِ انفعالی دارد.

یجی بودن 1-6. تدر

یج،  یجی اســت. ایــن تدر گرچــه شــهود عرفانــی، در مقام تحقــق، دفعی اســت اما پیدایش آن، تدر

هم در پیدایش و هم در ارتقای کیفی آن‌، لحاظ شــده اســت. به عنوان نمونه: آیت‌الله حســن‌زاده 

، میــان اوایــل ســلوک و  گــزارش تجــارب شــخصی خویــش از خلــع روح و انتقــال بــه عالــم دیگــر در 

گــزارش فرق گذاشــته، بــرای ســرعت دســت‌یابی به ایــن خلــع و انتقــال در مقطع  زمــان متصــل بــه 

)257/5 :1381 ، « و در مقطــع جدید، از تعبیر »زود« اســتفاده کرده اســت.1 )همو اول، از تعبیــر »دیــر

2. عوامل دست‌یابی به شهود

دســت‌یابی بــه شــهود و معــارف شــهودی، وابســته بــه تحقــق برخــی عوامــل و زمینه‌هاســت. ایــن 

عوامل را می‌توان به دو دســته تقســیم کرد: دســته‌ای که جنبۀ بینشــی و نگرشــی دارند و دســته‌ای 

1 . »در اوايـل کـه به توجّه م‏ىنشسـتم، خيلـى دير حالت انتقال دسـت م‏ىداد، و چه‌‌‌بسـيار که در حدود يک سـاعت و بيشـتر 

بـه توجّـه م‏ىنشسـتم و لکـن ارتبـاط و انتقـال و خلـع حاصـل نم‏ىشـد، و در ايـن اوان بـه فضل الهـى که بـه توجه م‏ىنشـينم، 

زود منتقل م‏ىشـوم«. )حسن‌زاده، 1381: 257/5(
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ی و عملیاتی‌اند. کــه رفتــار

2-1. عوامل بینشی و نگرشی

ســالک برای دســت‌‌یابی به معارف شــهودی، بایــد برخی نگرش‌ها و بینش‌هــای خویش را اصلاح 

کند یا ارتقا بخشــد.

2-1-1. دست برداشتن از خود

دســت برداشــتن از خود، یکی از مهم‌ترین عوامل و زمینه‌های رســیدن به معارف شــهودی است. 

ی، سالک را به ارتقای  ى رومى1 با طرح این پرسش انکار
ّ

آیت‌الله حسن‌زاده با اشاره به بیتی از ملّا

، شــوخى کرده‏اند؟!«.  بینــش خویــش، وامــی‌دارد کــه »]آیا[ اين‌کــه گفته‏اند: از خودت دســت بــردار

)7 :1378 ، )همو

2-1-2. انصراف از نشئۀ عنصری و اِعراض از تعلقات دنیوی

ى م‏ىآورد، هيچي‌ک  »آن‌چه به آدمى در حالات نوم، تنويم، غشوه، خوف، احتضار و نظایر آنها رو

کات ديگــر ندارد. آن‌چه کــه موضوعيت دارد، انصراف  ى آوردن تمثــات و ادرا موضوعيــت در رو

)433/3 :1381 ، از نشــئۀ عنصرى و اعراض از تعلقات اين‌سوىي است«. )همو

2-1-3. واحد کردن هُموم

لازمۀ کســب معرفت‌های شــهودی، واحد کردنِ هموم خویش اســت. آیت‌الله حسن‌زاده این شرط 

 ، گــردان. )همــو یحــات ائمــۀ معصــوم؟عهم؟ دانســته و فرموده‌انــد هَــمِّ خــودت را هَــمِّ واحــد  را از تصر

                      )8-7 :1378

2-1-4. کثرت تفکر در آیات الهی

یکــی از عوامــل و زمینه‌هــای دســت‌یابی بــه معــارف شــهودی، کثــرت تفکــر در آیات الهی اســت. 

رُو�نَ 
َّ
ک �فَ �تَ َ هِمْ وَ �ي و�بِ

�نُ ُ  وَ عَل‏ى �ج
ً
عُودا  وَ �قُ

ً
ايما � هَ �قِ

َ
کُرُو�نَ اللّ

ذ�ْ �نَ �يَ �ي ِ ذ�
َّ
یفۀ >ال آیــت‌الله، ضمن اشــاره به آیــۀ شــر

ارِ< )آل‏عمــران: 
ا�بَ ال�نَّ ا عَ�ذ �ن �قِ

کَ �فَ حا�نَ  سُ�بْ
ً
ابطِلا ا � �تَ هذ� �قْ

َ
ل ا ما �خَ �ن َّ رْ�ضِ رَ�ب

أَ
�

ْ
ماوا�تِ وَ ال ِ السَّ �ق

ْ
ل ِي� �خَ

�ف
191( سالکان‌ إلی‌الله را به تعقّل و تفکر فرامی‌خواند )حسن‌زاده، 1381: 414/1- 146/2(. ایشان کثرت 

 :1381 ، بِّ عبادت معرفی می‌کند. )همو
ُ
، 1381: 146/2(، فکر را ل ک تقرّب ندانسته )همو عمل را ملا

يل کـن، نى ذکر را )مولوی(. يش را تأو يل حرف بکر را / خو 1 . کـرده‏اى تــــأو
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کرده  ى تقســیم  ی به نقل از برخی از اهل وحدت، ســالکان را به دو قِســم ارضى و ســماو 245/1( و

که قســمى ســير و سلوک در ارض دارند و بعضی طيَران و جوَلان در سماء؛ مرکب سالکان ارضى 

، 1365: 63( او درعین‌‌حــال، ســالک را از درگیــر  ى، فکــر اســت. )همــو ذکــر و بُــراق ســالکان ســماو

ى عقل و اســتعمال قوۀ  ن پيرو شــدن با مفاهیم ذهنیِ محض برحذر داشــته، معتقد اســت: »بدو

مفکــره، ظهــور صُــوَر خياليــه در حضــرت خياليــه، قو‏ىتــر و روشــن‏تر خواهــد بــود. توجه بــه مفکره، 

)307 :1378 ، طريــق انديشــه را م‏ىگشــايد، ولى درِ کشــف را م‏ىبندد«. )همــو

2-1-5. توجه به تجسم اعمال 

 ، يات، دانســتن اين نکته اســت که ملکات نفــس، موادِّ صُور برزخ‏ى انســانند. )همو ازجملــه ضرور

ى به صورتِ علم و عملِ خود برانگيخته م‏ىشود. علم انسان،  1381: 153/4( انسان در نشئۀ اُخرو

م برزخ، 
َ
صِ بدن اوست؛ يعنى هر عملى صورتى دارد که در عال صِ روح او و عملش، مشــخِّ مشــخِّ

آن عمــل بــا آن صــورت، بــر عاملــش ظاهر م‏ىشــود؛ پس صورت انســان در آخــرت، نتيجــۀ عمل و 

يبا، همگى غايات افعال، صُور اعمال  غايت فعل او در دنياست و هم‏نشين‌هاى او از زشت و ز

( پس علم و  و آثــار و ملــکات اوســت کــه در صُقــعِ ذات او پديد آمــده، بر او ظاهــر م‏ىشــوند.)همو

عمــل، عَــرَض نيســتند؛ بلکه دو گوهر انسان‌ســازند. نفس انســان، بــه پذيرفتن علم و عمل، توسّــع 

)154/4 :1381 ، و اشــتداد وجودى یافته، گوهرى نورانــى م‏ىگردد. )همو

2-1-6. حضور قلب

ن  آیــت‌الله حســن‌زاده در یکــی از آثــار خــود، بــه کلامــی از ابن‌ســینا اشــاره می‌کنــد کــه عبــادتِ بدو

)252/3 :1381 ، ، بلکه بُعدآور دانســته اســت. )همــو کنــده را بی‌ثمر حضــورِ قلــب و همــراه با فکــرِ پرا

2-1-7. رعایت طهارت باطنیه

طهــارت باطنیــه شــامل طهــارتِ خیــال، ذهــن، عقــل، قلــب، نفــس، روح، حقيقــت انســانيه و ســرّ 

یــک از آنهاســت تــا در نهایت بــه طهارت خاصــۀ انســان از هرگونــه حجابی که  انســان از آفــات هر

)44-42 :1379 ، یّــت از ذات حــق باشــد، برســد. )همــو نمایانگــر غیر

2-1-8. مراقبت از نفس

کیفیــت آنهــا تأثیــر می‌گــذارد،  کــه هــم بــر وقــوع مشــاهدات عرفانــی و هــم بــر  از مهم‌تریــن عواملــی 

، 1381: 265/5(، آن را مقام  ی مراقبه را مهم‏ترين ذکر دانســته )همــو مراقبــات روزانۀ ســالک اســت. و
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(، موفقیت در آن را نیازمند غافل نشــدن از  عنديّــت و مصاحبــت بــا حق‌تعالی معرفــی کرده )همــو

 ،)245/1 :1381 ، خود، کشیک کشیدن از نفس خویش و درخواست توفیق از خداوند دانسته )همو

، 1378: 307( اما  يت مثاليه نیز نخواهد بود«. )همو گر حضور و مراقبت نباشد، رؤ معتقد است: »ا

، 1381: 257/5( و تمثّلات، واردات،  هرچه مراقبه قو‏ىتر باشد، اثرِ حالِ توجه بيشتر و لذيذتر )همو

 )435/3 :1381 ، کات و منامات زلال‏تر و عبارات، که اخبار برزخ‏ىاند، رساتر و شيواترند. )همو ادرا

ى  ن پيرو او معتقــد اســت: »چــون تجرد تــامّ و توجه کلى به قلب به ســوى عالم علوى شــود - بــدو

عقــل و اســتعمال قــوۀ مفکــره - ظهــور صــور خياليه در حضــرت خياليــه قو‏ىتر و روشــن‏تر خواهد 

، 1378: 307( ازاین‌رو به نقل از اســتاد خویش می‌نویســد: »اســتادم علامه طباطبائى؟ق؟  بود«. )همو

تم صافی‌‌تر اســت«.  در خلوتــى بــه مــن فرمــود: آقا هــر روز کــه مراقبتم قوی‌تر اســت، در شــب تمثّلا

 )289/5 :1381 ، )همو

یقت 2-1-9. استقامت در طر

وِ 
َ
�نْ ل

أَ
اســتقامتِ بــر طریــق، از مهم‌تریــن عوامــل وصــول بــه عالی‌تریــن درجــات ســلوک اســت. >وَ �

<. )جــن: 16( آیــت‌الله حســن‌زاده نیــز »شــهودِ طلعتِ 
ً
اق دَ� اهُمْ ماءً غ�َ �ن �يْ

سْ�قَ
�أَ

َ
�ةِ ل �قَ ر�ي ى الطَّ

َ
اقمُوا عَل � اسْ�تَ

سعادت و ارتقاى به جنت قرب و لقا« و »نيل به درجاتِ ساميۀ معارف و مقامات عاليۀ کشف 

و شــهود« را مخصــوصِ »صاحبــان عــزم و همــت« و »اهلِ صبر و اســتقامت« دانســته )حســن‌زاده، 

 :1381 ، 1381: 268/5(، »نصابِ نصیبِ صاحبانِ حالِ موقت« را »قیل و قال«، معرفی می‌کند.1 )همو

ی پس از نقلِ ماجرای الهامی که ملاحسینقلی همدانی از استقامت یک پرنده در جلب  439/3( و

�نَّ  يمــۀ قرآنى فرامی‌خوانــد که: >�إِ ی خــود گرفــت، اهل ســلوک را به دقــت و تدبرِ بســزا در اين کر روز

< )فصّلت: 31( )حسن‌زاده، 1381: 268/5( �ةُ
َ
ک مَلا�ئِ

ْ
هِمُ ال �يْ

َ
لُ عَل ز�َّ �نَ �تَ اقمُوا �تَ � مَ‏ اسْ�تَ

ُ هُ �ث
َ
ا اللّ �نَ ُّ وا رَ�ب

ُ
اقل �نَ � �ي ِ ذ�

َّ
ال

ی و عملیاتی 2-2. عوامل رفتار

، اقــدام کند کــه در ادامه  ســالک بــرای دســت‌یابی بــه معــارف شــهودی، بایــد به انجــام برخی امــور

به آنها اشــاره می‌شــود:

2-2-1. سوز و گداز

، یکی دیگر از عوامل و زمینه‌های دســت‌یابی  ی از درد و ســوز و گدازِ ناشــی از هِجر یار برخوردار

.) )پژوهشـگر یسـندۀ این سطور 1 . حکایت حال نو
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بــه معارف شــهودی اســت. آیــت‌الله معتقد اســت: »در اين درگاه جــز آه و ناله ســودى ندهد، و در 

بازارِ ســوختگان جز دلِ شکســته هيچ کالاىي ارج و ارزش ندارد.

در کوى ما شکســته‏دلى م‏ىخرند و بس               بازارِ خودفروشــى از آن ســوى ديگر اســت1‏

گاهــى  گاهــى در نمــاز و نيــاز اســت و   . کوکــو م‏ىکنــد و شــب‌‌ها هوهــو هرکــه درد دارد، روزهــا 

 ، یِ ســالک را نشــانِ عاشــقی او دانســته2 )همو ی نالــه و زار ، 1381: 33/2( و «. )همــو در ســوز و گــداز

 ، 1381: 7/2(، از دلِ بــی‌درد، بــه »گوشــت‌پاره‏اى ســرد« تعبیر کرده که نه جــان دارد، نه جانان. )همو

1381: 25/2( او ســوختن از روزگارِ به‌غفلت‌گذشــته را از ویژگی‌های دردمندانِ نیک‌بخت و ســببِ 

يحان،  ی که به خلاف ظاهرش، روح و ر ، 1381: 213/2( سوز و گداز ناله‏هاى زار آنها می‌داند. )همو

)435/3 :1381 ، جنــتِ نعيــمِ اهل دل، بهجت‌بخش و شــادی‌آفرین اســت. )همــو

2-2 -2. تعدیل مزاج

ى نصيب هرکس م‏ىشــود، ميوه‏هاىي اســت که از کمون شــجرۀ وجود او  »آن‌چه در خواب و بيدار

، 1381: 296/5( بدن به عنوان مرکَبِ روح، بخشــی از این شــجره اســت؛ ازاین‌رو  بروز م‏ىکند«. )همو

»هر مُتَوغّل در حکمت متعاليه، معترف است که شرافت و خِسّت جوهر نفس، به حسب مراتب 

، 1381: 60/1( و اختلاف امزجــه، دخالتــى تمــام در واردات، القائات و  اعتــدال مــزاج اســت.« )همــو

، 1381: 296/5( با تأمل در این مســئله، از یک‌سو اهمیت رساندن  منامات هر شــخص دارد. )همو

، 1381: 433/3( و از ســوی دگــر اهمیت  مــزاج بــه حد اعتــدال، برای ســالک آشــکار می‌شــود )همــو

يب  کــه »راهى بــه اعتدال نيســت جــز اين‌که طبيــب، مــزاج را قر دانــش طــب معلــوم می‌گــردد؛ چرا

، 1378: 439( آیت‌الله در اهمیت اعتدال مــزاج، به روایتی از امیرمؤمنان  بــه اعتــدال گرداند«. )همو

، 1370: 56(3 در این میان، »انسان کامل« صاحب أعدل أمزجه  علی؟ع؟ اشــاره کرده اســت. )همو

، 1383: 133( لــذا در کتب عرفانــى از صورت اعتدالىِ اتَمِّ انســانى بــه »نقطۀ عظماى  اســت. ‏)همــو

1 . حافظ.

2 . عاشـقى پيداسـت از زارى دل/ نيسـت بيمارى چو بيمارى دل‏ )مولوی(

3 .قـال اميرالمؤمنيـن علـى؟ع؟ لحبر مـن أحبار اليهـود و علمائهم: »مَـن اعتدل طباعـه صفى مزاجه، و مَن صفـى مزاجه قوى 

اثـر النفـس فيـه و مَـن قوى اثـر النفـس فيه سـمى إلـى مـا يرتقيه، و مَن سـمى إلـى مـا يرتقيـه فقد تخلـق بالاخالق النفسـانية، 

ـق بالاخالق النفسـانية فقد صـار موجوداً بمـا هو انسـان دون أن يکون موجـوداً بما هـو حيوان، و دخل فـى الباب 
ّ
و مَـن تخل

کبـر يـا ابـن اب‌ىطالـب لقـد نطقـت بالفلسـفة جميعهـا«.  . فقـال اليهـودى: الله ا الملکـى، و ليـس لـه عـن هـذه الحالـة مغيـر

.ک: شـیخ بهاءالديـن العاملـي، کشـکول، طبـع: نجم‌الدولـه، ج5، ص594( )ر
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)60/1 :1381 ، جامعــه« تعبير شــده که مظهر وحدت حقيقيّه اســت. )همو

2-2-3. کاستن از جنبۀ حیوانیت

یکــی از عوامــل و زمینه‌های دســت‌‌یابی به معارف شــهودی، کاســتن از جنبۀ حیوانیــت به منظور 

تقویــت حیات انســانی اســت. آیت‌الله حســن‌زاده در کتــاب هزار و یــک کلمه، نامــه‌ای از آیت‌الله 

میــرزا جوادآقــا ملکی تبریزی به آیت‌الله شــيخ محمدحســين اصفهانی را منتشــر کــرده که از طریق 

اســتاد خویــش علامــه سیدمحمدحســین طباطبائــی بــدان دســت یافته اســت. در بخشــی از این 

نامــه، دســتوالعمل‌های مرحوم ملاحســینقلی همدانــی برای کاســتن از جنبۀ حیوانیــت، به منظور 

)11/3 :1381 ، تقویت حیات انســانی نقل شــده اســت. )همو

آیــت‌الله در برخــی آثــار خویــش، برخــی راهکارهــای ذکر شــده در نامۀ فــوق را به‌‌تفصیــل تبیین 

کــرده اســت که بــه برخی از آنهــا اشــاره می‌کنیم:

یاضــت دادن به نفس 2-2-3-1. ر

ياضــت و مجاهــده زد تــا آب حيــاتِ حقيقــى از آن  ی: زميــنِ نفــس را بايــد بــه پــاى ر بــه تعبیــر و

جوشــیده، قلــب را از امــراض روحانــى - چنان‌که بدن را از اســقام‏ جســمانى - شست‌وشــو دهد و 

يــات الهــى« - کــه بخش 
ّ
ی هم‌چنیــن »ظهــور تجل ، 1378: 438( و قابــل فيــض الهــى گردانــد. )همــو

مهمــی از مشــاهدات عرفانــی ســالک اســت - را مترتّــب بــر »حصــول اســتعداد و حــالات روحــى 

 )333/5 :1381 ، « دانســته اســت. )همــو ياضــت نفســانى او ســالک« و آن را نیــز محصــولِ »اطــوار ر

 :1381 ، یعت محمدیه؟ص؟ خارج شــود. )همو یاضتــی کــه نبایــد در طريق علــم و عمل از دایرۀ شــر ر

ى و از گــزاف  ى و هــرزه‏کار ى خــود را از هرزه‏خــوار 414/1( بدین‌ترتیــب چنان‌چــه ســالک »چنــد روز

ياده‏گويــى و خلاصــه از مشــتهيات و تعشّــقات حيوانــى بــازدارد، م‏ىبينــد که  و یاوه‏ســراىي بلکــه ز

ياضت، ضيــاء و صفا مي‏ىابــد و آثارِ او را نــور و بهاىي  اقتضــاى تکوينــى نفــس، اين اســت کــه از ر

هْدِي�  َ �نَ �ي
آ
رْ� �قُ

ْ
ا ال

�نَّ هذ�َ ياضت، مطابق دستورالعمل انسان‏ساز اعنى منطق وحى >�إِ گر ر است؛ پس ا

وَمُ< )إســراء: 9( بــوده باشــد، اقتضــاى تکوينى نفــس به کمال غایــى و نهایى خود نائل  �قْ
أَ
� َ ي� هِي� �تِ

َّ
لِل

آيد«. )حســن‌زاده، 1381: 4304/3(

ک یــت خواب و خورا 2-2-3-2. مدیر

یت  ک اســت. آیت‌الله مدیر یت خواب و خورا یکی از روش‌های کاســتن از جنبۀ حیوانیت، مدیر
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ى  ، 1381: 245/1(، ميانه‏رو کتفــا کردن به ضرورت‌هــا دانســته )همــو صحیــح ایــن دو موضــوع را در ا

، 1381: 35/2(، می‌نویســد:  در آنهــا را مايــۀ بلندپايگــى، ارجمنــدى و نيک‌‌بختــى معرفی کــرده )همو

نِ آن،  کــمِ آن، بيــمِ تباهــى اســت و در افــزو کــه در  کار زندگــى را انــدازه اســت  ک و  »خــواب، خــورا

، گرســنۀ ديــدار نم‏ىشــود، و  کنــدۀ آن؛ که ســير تــرس رســوایى. شــکمِ تهــى، رهــزن شــود، چنان‏که آ

ک اســت؛  ، البته اولویت با اعتدال در خورا ( از میان ایــن دو ســيراب، تشــنۀ دلدار نگــردد«. )همو

کــه اعتــدال در آن، ســبب اعتــدال در خــواب نیــز خواهد شــد. پس »از شــکم‌پروران سرمشــق  چرا

: 4( و چون کمتر  < )حجر مُو�نَ
َ
عْل َ سَوْ�فَ �ي مَلُ �فَ

�أَ
ْ
هِهِمُ ال

ْ
ل عُوا وَ �يُ

مَ�تَّ �تَ َ وا وَ �ي
ُ
کُل

أْ
� رْهُمْ �يَ ، بلکــه >ذ�َ مگيــر

وْمٌ< )بقره:  �ةٌ وَ لا �نَ هُ سِ�نَ
�ذُ �خُ

أْ
� کــه >لا �تَ گــردى  ــق بــه ايــن خُلــق الهــى  ِ

ّ
ى، کمتــر خوابــى و متخل خــور

کــه »طَعامُهُــم التّســبيح وَ شَــرابُهُم التّقديــس«. چنان‌کــه از  کنــى  ئکــه تشــبّه پيــدا  255( و بــه ملا

کَ< )بقره: 
َ
سُ ل دِّ �قَ حَمْدِکَ وَ �نُ حُ �بِ ِ

سَ�بّ
حْ�نُ �نُ

ئکــه گفتند: >�نَ اهل‌بيــت عصمت؟عهم؟ مأثور اســت و ملا

31(«. )حســن‌زاده، 1378: 109( 

کار دارد،  ک مادّى خود درايت به  ی هم‌چنین، دربارۀ شکم‌بارگی می‌نویسد: »آن‌که در خورا و

، 1381: 439/3( ایشــان  2 فَطنِه3 اســت و بلاهت زايَد و فتنه به‌بار آرد«. )همو که: بَطنِه1، مُضادِّ داند 

، 1381: 413/1(، جوع را  ک را ســبب مرگ قلب و طغیان نفــس معرفی کرده )همو ی در خــورا یــاده‌رو ز

( و بهره‌گیری از قواى باصره، لامســه، شــامّه و ذائقه به عنوان  از أجــلّ خصــال مؤمــن می‌داند )همــو

جاسوســانی بــرای مراقبــت از اســتفاده نکــردن از غذاهای مضرّ را از ویژگی‌های مشــترک انســان و 

حیــوان معرفــی کرده، امتیاز انســان بر ســایر حیوانات را در بهره‌مندی از قــوۀ عاقله‌ای می‌داند که 

)378/6 :1381 ، ســبب اجتناب از غذاهای حرام و مشــتبه می‌شود. )همو

ات شهوانی
ّ

2-2-3-3. ترک لذ

کاســتن از جنبــۀ حیوانیّــت انجــام دهــد تــا بــاب  کــه ســالک بایــد بــرای  کارهایــی  یکــی دیگــر از 

لايش معصيت  گردد، ترک لذات شــهوانی است. »تا شــخص از آ گشــوده  معرفت شــهودی بر او 

: تــا چشــم از شــهوات نپوشــد،  ــى نگــردد و بــه عبــارت ديگــر
ّ
ک نشــود و بــه حُليــۀ تقــوا متحل پــا

گرچــه بــه  ، 1381: 262/2( »شــهوات نفســانى ا گشــوده نگــردد«. )همــو بــر دلــش  بــاب معرفــت 

ــمِ ملکــوت بازم‏ىدارنــد و او را بــه پســت‏ترين رتبه، 
َ
ينند، ولــى جــان را از توجــه بــه عال ظاهــر شــير

1 . شکم‌بارگی.

2 . از بین برنده.

3 . تیزهوشی.
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< )تیــن: 5( ايــن مشــتهيات در باطــن، آتــش  �نَ لِ�ي لَ سا�فِ سْ�فَ
أَ
� هُا  رَدَدْ�ن مَّ 

ُ >�ث انتــکاس م‏ىدهنــد: 

روشــن م‏ىکننــد به‌خصوص آتــش حرمان؛ چنان‌که مکاره، بهشــت م‏ىآورنــد، به‌خصوص جنّت 

لقــا«. )حســن‌زاده، 1378: 96(

ترک لذت‌ها و شــهوت‌ها سَخاســت               هر که در شــهوت فروشــد، برنخاست1 

کــردنِ  کــور  ی از شــهوات نفســانی را بــه  آیــت‌الله در نامــه‌ای بــه یکــی از دوســتان خویــش، پیــرو

)147/2 :1381 ، کــرده اســت. )همــو ابــدیِ عامدانــۀ خویــش تشــبیه 

2-2-4. تجلیه، تخلیه، تحلیه

نفس آدمی برای رسیدن به معارف شهودی، چاره‌ای ندارد جز آن‌که از حضيضِ نقصِ حيوانيت 

یر است: به ذروۀ علياى انسانيت نائل آید. رسیدن به این مرتبه، نیازمند گام‌های سه‌گانۀ ز

يقــۀ حقۀ  1. تجلیــه: انقيــاد و اطاعــت احــکام شــرع و نواميــس الهيــه، بــا علــم فقــه بــر طبــق طر
يه؛ جعفر

2. تخلیــه: دور و محــو نمــودنِ صفــاتِ ناپســند از خــود، برطبــق دســتورهای بیان‌شــده در فــن 
علــم اخلاق؛

يور اخلاق نيــک و خوی‌هاى پســنديده‌ای که در نظــام اجتماع  3. تحلیــه: آراســتن خــود بــه ز
)157/2 :1381 ، و فــرد، تأثيــر بســزا و عميق دارند. )همــو

نفس انسانى، مستعدّ قبول علم از جواهر عقول است و هيچ حجابى از جانب آنان نيست. 

حجاب از قابل اســت و چون حجاب مرتفع و نفس به صفت تخليه متصف شــود، مقام تحليه 

)730 :1365 ، ى شــدن به حقائق انوار ملکوتيه اســت، براى او حتمی است. )همو
ّ
که متحل

ک دار         زنگارخورده چون بنمايد، جمال دوســت‏ ســعدى، حجاب نيســت، تو آينه پا

وی از استادِ زبان‌فهمِ سفرکرده  2-2-5. پیر

ی دردهایش را  ســالک إلــی‌الله در طیِّ طریقِ خود، باید از اســتادی که زبان حالــش را بفهمد، دارو

بداند و کلید گشــایش درهای قفل‌‌‌شــده بر او را بشناســد، بهره‌مند باشد. آیت‌الله معتقد است که 

1 . مولوی.
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ی  ن اســتاد به جایــی نمی‌رســد.2 برخوردار کُتــب، عالم نم‏ىشــود1 و هیچ‌کس بدو انســان از جمــع 

ی در رســیدن انســان به کمــال دارد. آن کُدهــا و مفاتیحی که  از چنیــن اســتاد کاملی، تأثیر بســیار

ی به دســت م‏ىآيد، اهميّت  گرد می‌شــود، و آن اصول و امّهاتى کــه از طریق و از اســتاد، عائــدِ شــا

 ، ، 1381: 473/2-474( از ایــن‌رو اســتاد، ســرمايۀ ســعادت انســان اســت. )همــو بســزایی دارد. )همــو

ی از اســتاد زبان‌فهم  1381: 252/5( آیت‌الله فهم عمیق برخی حقایق عرفانی را مشــروط به برخوردار

ی خدمــت کــردن به  ، 1365: 83 و212و371( اهمیــت موضــوع بــه حــدی اســت کــه و می‌دانــد. )همــو

اســتاد زبان‌فهمِ ســفرکرده را عامل اعتلا به معارجِ مقاماتِ انفســى و وقوف به مواقفِ اين صحيفۀ 

گرد را در حقیقت، نشــانۀ اســتاد و مظهر کمال، علم، اخلاق و آداب  ، 1383: 120( و شــا الهى )همو

ى اشــاره می‌کند کــه: »الهــى، دود از آتش چنان  او می‌دانــد و بــه ایــن گفتــۀ خواجــه عبدالله انصــار

، 1381: 169/3( ایــن تنها  گرد از اســتاد«. )همــو ک از بــاد، که ظاهــر از باطن و شــا نشــان ندهــد و خــا

گرد اســت، بلکه تندی و درشــتی  مهربانــی و نرم‌خویــی اســتاد نیســت کــه ســازندۀ شــخصیت شــا

)185/3 :1381 ، گردِ حقیقت‌جو دلنشــین باشــد. )همــو او نیز برای شــا

یه 2-2-6. حفظ طهارت ظاهر

یکــی از عوامــل و زمینه‌هــای دســت‌یابی بــه معــارف شــهودی، تقیّــد بــه حفــظ طهــارت از حــدث 

 :1381 ، کید می‌کند. )همو کبر اســت. آیت‌الله بر حفظ طهارت حتى در هنــگام خُفتن تأ اصغــر و ا

ی طهــارت ظاهــره در مراتــب قــواى عمليــه نفســيه را در مرتبــۀ تجليــه می‌داند که  193/1 - 147/2( و

در اثــر آن، نفــس، قــوى شــده، اعضــاى بــدن را بــه مراقبــتِ کامله، تحــتِ انقيــاد و اطاعــتِ احکام 

کمل  شــرع و نواميــس الهيــه وارد می‌کند تا اطاعت اوامــر و اجتناب از منهياتِ شــرعيه را به نحو ا

يــه، در بــدن نمايــان شــود و در نفــس هــم رفته‌رفتــه خــوىِ  ى و طهــارِت ظاهر کــىِ‏ صــور نمايــد و پا

ی هم‌چنیــن به روایتی  ، 1379: 42( و ــق گردد. )همــو
َ

انقيــاد و ملکــۀ تســليم در برابــر ارادۀ حق، محقّ

ی که پس از آن خوانده می‌شــود، اشــاره کرده،  در ارشــادالقلوب ديلمــى3 در فضلیــت وضو و نماز

) 1 . در رفع حجب کوش نه در جمع کتب/ کز جمع کتــب نمی‌شود رفع حجـب  )ابوسعید ابوالخیر

2  . هيچ‏کس ب‏ىاوستــــا چيزى نشـد/ هيچ آهن خنجر تيزى نشـد

يشخندى شـد به شهر و روستا       هرکه گيرد پيشـه‏اى ب‏ىاوسـتا / ر

زه راه صدسـاله شـود زى رود / هر دو رو       هرکه در ره ب‏ىقلاوو

      هرکـه تازد سـوى کعبه ب‏ىدليل / همچو اين سرگشـتگان گـردد ذليل )مولوی(

مْ يَدْعُنِي 
َ
مْ يُصَلِّ رَکْعَتَيْـنِ وَ ل

َ
 وَ ل

َ
أ

َ
حْـدَثَ وَ تَوَضّ

َ
 فَقَدْ جَفَانِي وَ مَنْ أ

ْ
ـأ

َ
مْ يَتَوَضّ

َ
حْدَثَ وَ ل

َ
ـى مَنْ أ

َ
ُ تَعَال  الّلَّهَ

ُ
3 . قـال النبـي؟ص؟: »يَقُول

سْـتُ 
َ
مْرِ دِينِـهِ وَ دُنْيَاهُ فَقَدْ جَفَوْتُهُ وَ ل

َ
 عَـنْ أ

ُ
ل

َ
جِبْهُ فِيمَا يَسْـأ

ُ
مْ أ

َ
ـى رَکْعَتَيْنِ وَ دَعَانِـي فَل

َّ
 وَ صَل

َ
أ

َ
حْـدَثَ وَ تَوَضّ

َ
فَقَـدْ جَفَانِـي وَ مَـنْ أ
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ســالکان طریــق را بــه درخواســتی ویــژه از خداونــد متعــال پــس از عمــل بــه ایــن روایــت فراخوانــده 

 )413/1 :1381 ، اســت.1 )همــو

2-2-7. رعایت صَمت و سکوت

رعایــت صَمــت و ســکوت، یکــی دیگــر از عوامــل و زمینه‌هــای دســت‌یابی بــه معــارف شــهودی 

ياده‏گويــى را موجــب ضیــاء و صفــای  گــزاف و یاوه‏ســراىي، بلکــه ز ی از  اســت. آیــت‌الله، خــوددار

، 1381: 430/3(، معتقد است: »همان‏طور که فضولِ طعام، مُميتِ قلب است،  نفس دانســته )همو

گویا شــدن  ، 1381: 413/1( او خاموش شــدن را شــرط  فضولِ کلام نيز از قلبِ قاســى برخيزد«. )همو

یــح می‌کنــد: »فلســفه، حــرف مــ‏ىآورد و عرفــان، ســکوت«.  ، 1381: 241/1(، تصر کــرده )همــو معرفــی 

، 1365: 128( پــس بــه صــورت خــاص، از »ذکر ســکوت« بــه عنوان یــک دســتورالعمل اخلاقی  )همــو

)259/5 :1381 ، یــاد می‌کنــد. )همــو

ینی 2-2-8. خلوت و عزلت‌گز

کید  ، 1381: 414/1( و بــه ســالکان طریــق تأ آیــت‌الله حســن‌زاده ســامت را در عُزلــت می‌دانــد )همــو

، امــا از اهمیــت خلــوت داشــتن و  ( بــا مــردم بیامیــز کــه: »بــا خَلــق بــاش و نبــاش« )همــو می‌کنــد 

، بعــد از خفا محقق می‌شــود و تا  کــه ظهور ، 1378: 221( چرا عزلت‌گرفتــن از آنــان غافــل مشــو )همــو

گهــان پــرده را کنــار زنــد تــا حاضرين دفعتــا او را مشــاهده  کســى پشــتِ پــرده ننشــیند، نمی‌توانــد نا

، 1381: 223/4( او ایــن بیــت از ســعدی را یــادآور می‌شــود: کننــد«. )همــو

هرگز ميان حاضر و غائب شــنيده‏اى           من در ميان جمع و دلم جاى ديگر اســت

2-2-9. شفقّت با خَلق

مراقبــت از نیــازردن دیگــران، بلکــه فراتــر از آن، مهربانــی بــا مــردم، از مهم‌تریــن توصیه‌هایی اســت 

یده‌اند. آیت‌الله حســن‌زاده نیز شــفقّت با خلقُ‌‌الله را یکــی از دو پایۀ  کید ورز کــه اهــل معنا بــر آن تأ

ی از پا  گون، ســالکان إلی‌الله را به خــوددار ، 1375: 78(، مکرّر و بــا عبارات گونا تقــوا2 دانســته )همــو

بِـرَبٍّ جَاف«‏. )دیلمی، إرشـاد القلوب إلى الصواب، ج‏1، ص 60 و 94(

1 . خوشـا حـال آن‌کـه از علـوّ همّت خـود بعـد از اداى ايـن دسـتور از حق‌‌تعالـى مطلبـى بخواهـد کـه آن را زوال و نفاد نباشـد؛ 

أعنـى حالوت ذکر و لـذت لقاء و شـرف حضـور بخواهـد. )حسـن‌زاده، 1381: 413/1(

2 . اسـاس تقوا دو چيز اسـت: »التعظيمُ لأمرِالله« و »الشـفقة على خلق الله«.
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 :1381 ، ، 1381: 146/2(1، اجتنــاب از شــرّ رســاندن بــه دیگــران )همــو کــردن در کفــش ايــن و آن )همــو

 :1381 ، ، 1381: 424/1(2، صحبت نکــردن دربارۀ دیگــران )همو 414/1(، حفــظ اســرار اشــخاص )همــو

ی بــا ابنــای روزگار حتــی در مقابــل  ، 1381: 209/4(، ســازگار 287/1(3، تحمــل ضعف‌هــای آنهــا )همــو

، 1381: 414،245/1( و  ، 1381: 245/1(4، مهربانــی و شــفقّت بــا خَلــق )همــو درشت‌گویی‌هایشــان )همــو

، 1381: 25/2( ســفارش کرده اســت. ایشــان  یردســتانی چون همســر و فرزندان )همو به‌خصــوص بــا ز

گرفتــن بــا دیگــران، از محیــط خانــه تــا شــهر و جامعــه  بنــاى ترقّــ‌ى و تعالــى را بــر اجتمــاع و الفــت 

ی چون ديــدار برادر مؤمن، اصــاح ذات‌البين، عيادت،  دانســته، هدف از ســفارش اســام به امور

... را الفت‌گرفتــن بــا مــردم معرفــی  کــردن، وليمــه دادن، ســام، مصافحــه و تشــييع جنــازه، دعــوت 

)209/4 :1381 ، می‌کنــد. )همــو

2-2-10. التزام به برخی عبادات خاص

ی از معارف ناب شهودی، بی‌طاعت و عبادتِ حضرت حق، خام‌اندیشی است.  سودای بهره‌ور

آن‌کــه بــه منــازل عالــی عرفانی واصل شــده، خــود را دَمی فــارغ از عبــادت و بندگیِ حــق نمی‌یابد. 

کــه »تــا بــا عــارف،  ، البتــه عبادتــی ارزشــمند اســت کــه محصــول معرفــت باشــد؛ چرا در ایــن مســیر

محبــت نباشــد، او را ســلوک دســت ندهــد، و محبــت از معرفــت اســت؛ پــس تــا معرفــت نباشــد، 

، 1365: 654( البتــه عبــادت و بندگیِ خــدا درجات، مراتــب و انواع  عبــادت دســت ندهــد«. )همــو

(، طريق اصحاب  مختلفــی دارد کــه ازجملــه انــواع آن، می‌توان بــه طريق ارباب معامــات )اخيــار

( و طريــق ســائرين إلــى اللّه و طائريــن بــاللّه )نظّــار و عارفــان( اشــاره  ياضيــات )ابــرار مجاهــدات و ر

، برخــی از آنهــا در آثار آیت‌الله حســن‌زاده، از  ، 1381: 417/2( در میــانِ انــواع عبــادات نیز کــرد. )همــو

کــه در ادامه، به آن‌هــا اشــاره می‌نماییم: جایــگاه ویــژه‌ای برخوردارنــد 

2-2-10-1. سَهر 

: 1( و شريف‏ترين عروج  ىِ در شب است. بزرگ‌ترين نزول )قدر ، بيدار شب از بهترین اوقات و سَهر

)إســراء: 1(، در شــب واقع شده است. )حســن‌زاده، 1381: 79/1( اما در روز مشغله‌ها، آمد و شُدها و 

ى تنگ م‏ىشـود. يشـتن را باشـد و پا در کفش اين و آن نکنـد؛ وگرنه جهان با اين فراخى بر و 1 . بـرادرم خو

2 . کتابِ هر کس، صندوق اسـرار اوسـت. نبايد اسرار اشـخاص را به بيگانگان وانمود.

. بـه فکر خود باش! 3 . بـرادرم! حرف اين و آن را مزن. دم‌فروبند و تماشـا کـن. بنگر و عبرت بگير

زگار بسـاز و مرد تحمّل بـاش و به مَثَل معروف عمل کن که چه خوش مَثَلى اسـت: »آسـيا باش دُرشـت بِسـتان  4 . بـا ابنـاى رو

و نرم باز دِه«.
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اســباب انصراف انســان، بسيار است؛ برخلاف شب که هنگام آرامش است )مزمل: 6(؛ از این‌رو 

، اوراد و خلوتِ در شــب، تأثيرى خاص اســت که در روز نيســت؛ به‌خصوص در ثلثِ  برای اذکار

ىِ مزاجِ انســان، مســانِخ اســت و بدن هم از خســتگى  آخرِ شــب که هوا تصفيه شــده، با روحِ بخار

ى م‏ىآورند. )حســن‌زاده، 1381:  ، بهتر و قو‏ىتر رو به‌درآمــده، انتقــالات، تمثلات و مکاشــفات زودتر

< )إسراء : 79( آیت‌الله 
ً
 مَحْمُودا

ً
اقما کَ مَ� ُّ کَ رَ�ب َ عَ�ث �بْ َ �نْ �ي

أَ
کَ عَسى‏ �

َ
�ةً ل

َ
ل ا�فِ هِ �ن دْ �بِ

هَ�جَّ �تَ لِ �فَ �يْ
َّ
79/1( >وَ مِ�نَ الل

 :1381 ، در نامه‌هــای خــود بــه افراد متعــدد، آنها را به بهره‌گیری از سَــحَر ســفارش کرده اســت. )همو

ی هم‌چنیــن بــا عباراتــی کوتاه و شــیوا، اهل ســلوک را به ســحرخیزی و عبادت  245/1-25/2و146( و

، 1364: 282،251، 373-1381: 4244/1و4315 - 1381: 1416/2( در شب ترغیب‌ کرده است. )همو

2-2-10-2. بیــداری بین‌الطلوعین 

، وقــت ســير و  بین‌الطوعیــن از پربارتریــن اوقــات روز اســت. بــه تعبیــر آیــت‌الله حســن‌زاده، »ســحر

، 1365: 809( او خود از برخی مشــاهدات باطنی خویش  بين‌الطلوعيــن، حينِ صيد اســت«. )همــو

، 1381: 257،258،262/5(، اهل ســلوک را به التــزام به برخی  گــزارش داده )همــو یف  در ایــن وقتِ شــر

 )43،397/1 :1381 ، دســتورهای خــاص، در ســاعات بین‌الطلوعیــن فراخوانده اســت. )همــو

2-2-10-3. قرائــت هدفمند قرآن

کــه انســان از قــرآن بهــره  کامــل«7 اســت. بــه انــدازه‏اى  کتبيّــۀ »انســان  قــرآن، عهــد الهــی و صــورتِ 

، 1381: 412/1( از ایــن‌رو از انس بــا کتابُ‌الله و  می‌بــرد، بــه حقيقــت خاتــم؟ص؟ تقــرّب می‌یابــد. )همــو

 ، ، 1381: 245/1( ولــو بــه قــدرِ قرائــتِ پنجــاه آيــه در شــب و روز )همو تجدیــد عهــد روزانــه بــا آن )همــو

1381: 193/1( نبایــد غفلــت کــرد؛ هم‌چنان‌کــه از تعقــل در جایــگاه قــرآن و رابطۀ انســان بــا آن، نباید 

 )444/3 :1381 ، غافــل شــد. )همــو

يه و زارى. 1 . الهـى خفتـگان را نعمت بيدارى ده و بيداران را توفيق شـب‏زنده‏دارى و گر

2 . اله‏ى آن‌که سَـحر ندارد، از خود خبر ندارد.

3 . الهى خروس را سَـحر باشـد و حسن را نباشد.

4 . از انسان سـر برود و سحر نرود.

5 . خروس در سـحر به ذکر قدّوس سبّوح در خروش اسـت، کم از خروس مباش.

کـه نـواى سـحر دلسـوختگان از نغمه‏هـاى مرغـان  يـدگارا مـرا بـه سـجده‏هاى طولانـى مـدد فرمـا و شـب‏زنده‏داری‌‌ام ده  6 . آفر

گيراتـر اسـت.  بهشـتى 

7 . حقيقـت محمديه.



 14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

بهار
 | 7

ره 
شما

د | 
ها

ی 
ص

ص
ی‌تخ

علم
مه 

لنا
ص

و ف
د

54

آیــت‌الله حســن‌زاده در برخی آثار خــود، روش‌ها و دســتورالعمل‌هایی خاص بــرای قرائت قرآن 

، 1381: 43/1( و نیــز راهکارهایــی بــرای بهره‌گیــری از آیــات قــرآن توســط ســالکانی که بــه منزلِ  )همــو

)443/3 :1381 ، یقظــه قــدم نهاده‌انــد، ارائه کرده اســت. )همــو

2-2-10-4. توسل 

، 1381: 245/1( و به‌خصوص، توســل به امام  ؟عهم؟ )همو ک او توســل به رســول خدا؟ص؟ و اهل‌بیت پا

، 1381: 287/1(، روشــی مطمئــن بــرای عبــور از گردنه‌هــای  زمــان؟عج؟ بــه عنــوان اميــر کاروان )همــو

( پس باید دســت توسّــل  کــی اســت که در مســیر ســالک‌ إلی‌الله قــرار دارد. )همو ســهمگين و هولنا

کــرد و صميمانه گفت: ، امــام زمــان؟عج؟ دراز  بــه دامــن حجت حــق، ولیّ‌‌عصر

گلابــى               که خواب‏آلوده‏ايم اى بخت بيدار1  ن از ســاغر  ى مــا ز بــه رو

)214/2 :1381 ، )همو

2-2-10-5. نماز

، 1365: 100( علاوه بر این، نماز خاصيتِ  یعی است. )همو ، جامع عبادت قلبى، عقلى و تشر نماز

 ) ... را در خود جمع کرده، از این جهت نیز عبادتی جامع است. )همو زکات، حج، جهاد، صوم و

به‌همین‌دلیــل، کســی کــه در ارتبــاطِ ب‏ىتکيّــف و ب‏ىقياس خــود با پروردگارش درســت بينديشــد، 

يت محبوب و ســبب نورِ چشــمِ محبّ اســت؛ مشاهده در مقام  يابد که صلات، مشــاهده و رؤ در

، 1381: 445/3(؛ از این‌رو تلاش ســالک‌ إلــی‌الله، بر ارتقای  يــت در مظاهــر فرقــى )همــو جمعــى، و رؤ

، جواب ســام نم‏ىشنود، هنوز نمازگزار نشده  کیفیتِ نماز خود متمرکز اســت؛ چه »آن‌که در نماز

، 1364: 42( ازجملــه آثــارِ مراقبــت از نماز برای انســان کامل، رســیدن به مقــامِ »قرب  اســت«. )همــو

)20-18 :1378 ، فرائض« و برای ســایر بندگان خدا، رســیدن به مقامِ »قرب نوافل« اســت. )همو

کثرت صیام  .6-10-2-2

روزه ازجملــه عباداتــی اســت کــه همــواره مــورد توجــه اولیــای الهی بــوده اســت. آیت‌الله حســن‌زاده 

، 1378: 221(، آن را عبادت  کید کرده )همــو نیــز در برخــی آثــار خود، بر اهتمام به »کثــرت صيام« تأ

، 1365: 542( او از تشنگی و گرسنگی  عظيمی می‌شمارد که »آدمى را صبر و ثبات م‏ىدهد«. )همو

ی، سبب نورانیّت  دادن به نفس، با تعبیر »موت أبیض« یاد کرده، آن‌را یکی از اقسام موت اختیار

1 . حافظ.
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 )230/1 :1416 ، باطن و ســفیدی صورت قلب می‌داند. )همو

2-2-10-7. اذکار خاص

کله و  کــه بــا شــا از مهم‌تریــنِ عبــادات در مســیر ســلوک‌الی‌الله، اشــتغال بــه اذکار خاصــی اســت 

مقاصدِ ســالک تناســب داشته باشــد. زمان، مکان و کیفیت ادای این اذکار بر اساسِ تشخیص 

اســتاد، نقشــی بی‌بدیــل در حصول معارف شــهودی دارد. مجموعــه آثار آیت‌الله حســن‌زاده، مملوّ 

ی اســت کــه بــرای مقاصــد مختلف، آموزش داده شــده اســت. بررســی و دســته‌بندی این  از اذکار

، خــود فرصــت و مجالــی مســتقل می‌طلبد. اذکار

2-2-11. دوام در ذکر 

یکــی از عوامــل و زمینه‌هــای دســت‌یابی بــه معــارف شــهودی، »ذکــر بــه دوام« و »هميشــه بــه يــادِ 

سِکَ  �فْ کَ �فِي� �نَ
َّ کُرْ رَ�ب ، 1381: 423/1( آیــت‌الله، ضمــن اشــاره بــه آیــۀ >وَ اذ�ْ حــق بــودن«‏، اســت. )همــو

کَ  ِ
ّ دَ رَ�ب �نَ عِ�نْ �ي ِ ذ�

َّ
�نَّ ال �نَ �إِ لِ�ي اغ��فِ

ْ
�نْ مِ�نَ ال

ُ
ک صالِ وَ لا �تَ �آ

ْ
دُوِّ وَ ال غ�ُ

ْ
ال وْلِ �بِ �قَ

ْ
هْرِ مِ�نَ ال َ �ج

ْ
�ةً وَ دُو�نَ ال �فَ �ي  وَ �خِ

ً
عا رُّ ض�َ �تَ

کیــد می‌ورزد  < )أعــراف: 205( بــر ایــن نکتــه تأ دُو�نَ َسْ�جُ هُ �ي
َ
هُ وَ ل حُو�نَ ِ

سَ�بّ ُ هِ وَ �ي ابدَ�تِ رُو�نَ عَ�نْ عِ� �بِ
ْ
ک سْ�تَ َ لا �ي

)414/1 :1381 ، کــه در هــر حــال، بایــد قلبــا و لســاناً به یاد خــدا بــود. )همــو
صَمــت و جــوع و ســهر و خلوت و ذکر به دوام            ناتمامان جهــان را کند اين پنج تمام1

 ، گرســنگى و ســهر ی در توضیــح ایــن شــعر می‌نویســد: »صَمــت، خاموشــى اســت و جــوع،  و

ى و خلــوت، گوشــه‏گيرى و ذکر به دوام، هميشــه به ياد حق بــودن. در چهارِ اول »خير الأمور  بيــدار

 وَ عَل‏ى 
ً
عُودا

 وَ �قُ
ً
ايما � هَ �قِ

َ
کُرُو�نَ اللّ

ذ�ْ �نَ �يَ �ي ِ ذ�
َّ
أوســطها« و در پنجمــى خوشــا آنان کــه دائــم در نمازنــد: >ال

)423/1 :1381 ، < )معــارج: 23(. )همــو مُو�نَ هِمْ دا�ئِ �نَ هُمْ عَل‏ى صَلا�تِ �ي ِ ذ�
َّ
هِمْ< )آل‏عمــران : 191( >ال و�بِ

�نُ ُ �ج

3. زوایای شهود

کشــف‌ها و شــهودهای عارفــان را از زوایــای مختلــف، می‌تــوان تحلیل کرد. هــر کدام از ایــن زوایا، 

بابــی از معارفِ شــهودی را بر ســالک می‌گشــایند.

3-1. از زاویۀ نوم و یَقظه 

برخی مشــاهدات عارفان در حال نوم و برخی دیگر در حال یَقظه اســت.

1 . قاسم انوار
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ى، در واقــع صور برزخی آثــارِ ملکات علوم و اعمال انســان  مشــاهدات ســالک در خــواب و بيدار

کــه از آنهــا به »اَبدان مکســوب« يا »مُکتســب« تعبير م‏ىشــود. مکســوب،  در قالب‌هــاى مثال‏ىانــد 

< )بقــره: 134، 141، 286( و مکتســب، در قالب‌هاى  �تْ ها مَا کَسَ�بَ
َ
کــه >ل در صُــورِ ملــکاتِ حُســن 

یت می‌شوند. پس آن مواد به منزلۀ ارواح،  < )بقره: 286( رؤ �تْ سَ�بَ ها مَا اکْ�تَ �يْ
َ
ملکاتِ قبيح که >عَل

و اين صُوَر به مثابه ابدانند، و روح‌الارواح، نفس آدمى است که آن صُوَر همه از منشئات او و قائم 

، 1381: 436/3( هرچه نفسِ سالک قوی‌تر شود، از حجم مشاهدات نومیّۀ او کاسته،  يند. )همو بدو

، 1365: 730( نفس انســانى، چون به  بــه حجــم مشــاهداتش در حال یقظه افزوده خواهد شــد. )همو

ى را به مــدرکاتِ خــود مشــغول نتوانند  ى علــم و نــور حضــور و مراقبــت، قوى شــد، حــواس، و نيــرو

 ) ى را افاضات علمى چنان حاصل شود که ديگران را در خواب. )همو ى و گردانيد. در حال بيدار

ل 3-2. از زاویۀ مناز

برخــی عرفــا در آثــار خویــش، از منازلــی نــام برده‌اند که ســالک إلــی‌الله با رســیدن به آنهــا از معارف 

جدیــد عرفانــی بهره‌منــد می‌شــود. امــا آیــت‌الله حســن‌زاده معتقد اســت: ايمــان، درجــات و مراتب 

ى  گرچه خواجه عبدالله انصار غيرمتناهی دارد که ســالکین در طىّ آن راه، مشــقت‏ها م‏ىکشــند. ا

در منــازل الســائرين صــد منــزل شــمرده، ولــى ايــن کليات اســت و حقيقت آن‌ اســت که انســان از 

ن م‏ىگذارد و در مقام ســير إل‌‌ىالله برم‏ىآيد، تا به آخرين مقام، مراتبی  وقتى پا از رتبۀ طبيعت بيرو

غيرمتناهــی را طــى م‏ىکند. همان‏طور که بين ظلمت و نورِ شــديد، مراتب روشــناىي، غيرمتناهى 

)262/2 :1381 ، اســت، مراتب محبت و علم نيز همين اســت. )همــو

3-3. از زاویۀ مدرکِات باطنی

مدارِک سبعۀ انسان، شامل دو قوۀ خیال و وهم، و پنج حسِ باصره، سامعه، شامه، ذائقه و لامسه 

گــر تحــت تدبيــر و فرمــان عقل نباشــند، هفت بــاب جهنم‏اند،  ، 1381: 435/3( اینهــا ا اســت. )همــو

( ســالک‌ إلــی‌الله با حــسِ توجــه و مراقبت از خویــش و با  گــر باشــند، هفــت بــاب بهشــت. )همو و ا

کمیــت عقــل، می‌تواند باطنِ حــواس خود را به فعلیت برســاند.  حا

3-3-1. قوۀ باصرۀ باطنی

، بصیرت، و کار بصیرت، شــهود اســت. حســن‌زاده در توضیح بصیــرت، کلام قیصری  باطن بصر

را نقــل کــرده که »بصيرت، عبارت اســت از دو چشــم قلب که بدان‌ها مشــاهدۀ غيبيه دارد؛ خواه 
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یــت( مراتبــی دارد: گاه در عالم  ، 1378: 137( البتــه شــهودِ باطنی )رؤ معنــوى، خــواه مثالــى«. )همــو

ک حقيقــىِ حقايــقِ مجــرد از صُــوَرِ حسّــى اســت؛ تا اين‌که شــهود، بــه ذَروة  خيــال اســت و گاه ادرا

 >
ً
 طَهُورا

ً
اب را� َ ُّهُمْ‏ �ش اقهُمْ رَ�ب کــه >سَ� توحيــد صمــدى منتهى شــود و مرزوقِ به شــهود، از زمرۀ کســانى 

)انســان: 21( گردد. )حســن‌زاده، 1378: 681(

گزارش کرده  گزارش‌های متعددی از مشهودات قوۀ بصیرت خود را  ی در برخی آثار خویش  و

 ،254-253/5 :1381 ، اســت. در برخــی از ایــن مشــاهدات، جهــان را روشــن و بــه رنــگ‏ بنفــش )همــو

-257/5 :1381 ، کــه بــه ارادۀ خــود در هــوا پــرواز می‌کنــد )همــو 263-264(، خــود را چونــان پرنــده‌ای 

، 1381: 262/5-263(، خــود را در حــال مشــاهدۀ  259(، خــود را محشــور بــا مخلوقاتــی خــاص )همــو

، 1381: 263/5(، خود را در حال  کــه گاه‏ جلوه م‏ىکند و گاه پنهان م‏ىشــود )همــو ؟ص؟  شــبح پیامبــر

، 1381: 264/5(، خــود را در حــال مشــاهدۀ گوشــه‏اى  مشــاهدۀ بــدن مثالــی علامــۀ طباطبائــی )همــو

: 6( و نیــز مشــاهدۀ برخــی اشــباح، اشــکال و  < )تکويــر رَ�تْ ُ حُ�شِ وُحُو�ش
ْ
ا ال ذ�َ از حقيقــت آیــۀ >وَ �إِ

گون )حســن‌زاده، 1381: 266/5( و یا در حال مشــاهدۀ انتشــار نور از چشــمان خویش  گونا حيوانات 

، 1381: 273/5( دیده اســت.   )همــو

3-3-2. قوۀ سامعۀ باطنی 

بخشــی از مکاشــفات و مشــاهدات عارفان از مســیر باطنِ قوۀ ســامعه حاصل می‌شــود. به عنوان 

نمونــه: آیــت‌الله حســن‌زاده در برخی آثار خویــش، گزارش‌های متعددی از مســموعات قوۀ ســامعۀ 

باطنــی خود را گزارش کرده اســت. 

، 1381: 253/5، 272(، شــنیدن ذکر  شــنیدن صداىي شــديدتر از رعدهاى قوىِ ســهمگين )همو

، 1381: 254/5( شــنیدن صدایی   اللّه« از سراســر حقيقت و همۀ ذرات وجود خویش )همو
ّ

»لا إله إلّا

( شــنیدن صدایی شــيوا و شــيرين  کــه او را احاطه کرده )همو پــی  شــبیه تندبــادی ســخت و پی‌در

، 1381: 262/5-263( و شــنیدن صــدای شــیوا و  کــه آيــۀ 56 از ســورۀ احــزاب را قرائــت می‌کنــد )همــو

ی  ، 1381: 263/5(، از جمله مســموعاتی اســت که و ؟ص؟ در حــال اذان گفتــن )همــو دلربــای پیامبــر

آنهــا را گزارش کرده اســت. 

3-3-3. قوۀ شامّۀ باطنی

باطــن قــوۀ شــامۀ برخــی ســالکان، بــا عنایت الهــی بــه فعلیت می‌رســد. آنها در ســایۀ ایــن عنایت، 

ی  کــه به‌‌راحتــی بوی گنــاه را استشــمام کننــد یا رایحه‌هــای طیبــۀ معنــوی را از امور قــادر می‌شــوند 
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ی برخــی بوها را  کــه مقتضــی آن اســت، حــس کننــد یــا در مکاشــفات خویــش در خــواب یــا بیــدار

استشــمام کننــد. بــه عنــوان نمونــه: آیــت‌الله حســن‌زاده بــه نقــل از علامــۀ شــعرانی خوابــی کثيف و 

ی، دماغ،  متعفّــن را همــراه بــا تعبیــر آن گــزارش کــرده اســت؛ بــه حدی کــه تا چنــدى پــس از بيــدار

ی را متأثر از آن خواب کرده اســت؛ آن‏چنــان تعفّنى که بوى مردار  ، باطــن و تار و پود و روح، ظاهــر

)455-453/3 :1381 ، در آفتــاب مــرداد را پيش آن افســانه‏ می‌دانــد. )همــو

3-3-4. قوۀ لامسۀ باطنی

برخی سالکان در مشاهداتِ باطنیِ خود، از طریقِ باطنِ قوۀ لامسۀ خویش نیز محظوظ می‌شوند. 

به عنوان مثال: آیت‌الله حسن‌زاده در گزارش‌هایی که از مکاشفات خود داده، می‌توان نمونه‌هایی 

 )272/5 :1381 ، ی از باطن حسّ لامسه را یافت. از جملۀ این موارد، حس کردن زلزله )همو از بهره‌‌ور

، 1381: 254/5( است.  و تندبادی سخت )همو

3-3-5. قوۀ ذائقۀ باطنی

برخی سالکان در مکاشفات و مشاهدات خود، از مسیر باطن ذائقۀ خویش نیز لذات معنوی را 

درک می‌کنند. به عنوان نمونه: در گزارش‌های آیت‌الله حسن‌زاده از برخی مکاشفات خود، می‌توان 

ی از باطن حــس ذائقه را یافت. ازجملۀ این موارد، خــوردن دو دانه انجیر از  نمونه‌هایــی از بهــره‌‌ور

)265/5 :1381 ، درخت پرثمری است که آن ‌را در مکاشفۀ خود در کنار نهری دیده است. )همو

3-3-6. قوۀ خیال

، 1381: 290/5( اولیــن  کاتِ معانــى سرشــته شــده اســت. )همــو قــوۀ خيــال انســان بــر تصويــر و محــا

کشــفی که برای ســالک حاصل می‌شــود، در قوۀ خيال او که »مثالِ مقيد« اســت، شــکل می‌گیرد؛ 

، 1378: 307( کار قــوۀ خیــال آن اســت کــه در  يان پيــدا م‏ىکنــد. )همــو ســپس بــه »مثــالِ مطلــق« ســر

، 1381: 290/5(؛ بدین شــکل که نخست مجرّدات  ســير نزولى، معانى را صورت و شــکل ‏دهد )همو

و معانــى، معقــول و پس از آن، متخيّل م‏ىشــوند و ســپس در حس مشــترک، محســوس م‏ىگردند. 

حــال آن‌کــه در ســير صعودى، اول ماديات، مُدرک و ســپس متخيّل م‏ىشــوند و بعــد از آن معقول 

 ) م‏ىگردنــد. )همو

ى تحقــق مي‏ىابــد، همه  تــى کــه در صُقــع نفس انســانى در خــواب یا بيــدار بــه هــر حــال، تمثّلا

ى، قوی‌‌تر و صحيح‏تر باشد، تمثّلات در  توسط قوۀ خيال است؛ پس هرچه قوۀ خيال و دستگاه و
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( قوه متخيله‌ای که قوى و در انقياد و اطاعت  لوح نفسِ ســالک، صافی‌‌‌تر و ســالم‏تر اســت. )همو

گــر مُدرَکات  قــوۀ عاقلــه باشــد، مُــدرَکات قــوۀ عقليــه را به‌خوبــى و درســتى حکايت م‏ىکنــد؛ پس ا

قــوۀ عقليــه، ذوات مجــرده کــه عقول مفارقه‏اند باشــد، قوۀ متخيله آنها را به صُوَر اشــخاص انســان 

گــر آن مُــدرکات،  کمــال حســن و بهــا درمــی‌آورد و ا يه‏انــد، در  کــه افضــل انــواع محسوســات جوهر

يــه باشــند، به صُــوَر الفاظ - کــه به تعبيــرى قوالب معانــى مجرده‏اند - 
ّ
معانــى مجــرّده و احــکام کل

در اســلوبى شــيوا و شــيرين درمــی‌آورد و پــس از آن، هــر دوگونــه صُــوَر يادشــده را بــه حس مشــترک 

دهــد؛ به‌گونــه‏اى کــه آن صُــوَرِ ذوات، مدرِک به حسّ بصر و اين صورِ الفاظ، مُدرک به حسّ ســمع 

که‏ گوىي شخصى در کمال حسن و بهاء در برابر ايستاده و کلامى  گردند، و چنان مشاهده شود 

شــيوا القــا م‏ىکنــد. از دیگــر شــگفتی‌های قــوۀ خیــال اين اســت کــه در نــوم و يقظه، هــر معنایى را 

) به صــورتِ خاصِ مناســب آن، شــکل م‏ىدهد. )همو

3-3-7. قوۀ وهم 

 :1381 ، کــه برخلاف عقــل، معانــى جزئیه )همــو ، 1370: 42( و قوه‏اى اســت  وهــم، عقــل ســاقط )همــو

 )329/4 :1381 ، 492/4( و برخــافِ حــواس پنج‌گانــه، معانــی غيرمحسوســه را درک م‏ىکنــد. )همــو

حسن‌زاده در شرح عباراتی از قیصری، قوّت و نورانی شدنِ قوۀ وهم را سببِ مدرکِ کلیات شدنِ 

ــى معرفــی می‌کنــد کــه در عالم سُــفلى با روح انســانى 
ّ
ى از انــوار عقــل کل عقــل دانســته، وهــم را نــور

کش ضعيــف گرديده  ی‌اش از انــوار عقلــى، کوچــک شــده و نــور و ادرا نــازل شــده و بــه ســبب دور

گــر وهــم به اصل خــود بازگشــت کنــد و نور بگيــرد، به حســب اعتــدال مزاج انســانى،  اســت. پــس ا

)42 :1370 ، ک او قــوى گــردد و عقلــى از عقول شــود. )همــو ادرا

3-4. از زاویۀ عوالِم 

عارفــان کامــل، تنها یک وجود مطلق، یعنی وجود حضرت حق را مشــاهده می‌کنند. وجود جميع 

کُونيّــه، همگى مظاهر  موجــودات در جهان‌بینــی آنهــا بــه آن حضرت منتهى می‌شــود و موجــودات 

ى در  و مرایــىِ ایــن وجــود مطلقنــد. آنهــا بــرای اين وجــود، در هــر عالمــى از عوالــم مختلف، ظهــور

، 1381: 313/3( ســالک إلــی‌الله بــا ســفر بــه عوالــم  کُونيّــه می‌بیننــد. )همــو مظاهــر خَلقيّــه و مجالــى 

مختلــف، مشــاهدات و مکاشــفاتی متناســب بــا آنهــا دارد. در ادامه، بــه عوالمی که عــارف پس از 

تجــرد نفــس می‌توانــد وارد بر آنها ‌شــود، اشــاره می‌کنیم. 
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3-4-1. مشاهدات عالم مثال )ملکوت(

م مثال یا برزخ )ملکوت( 
َ
م ماده )ناسوت( به عال

َ
سالک‌ إلی‌الله پس از قدرت بر تجرّد نفس، از عال

م مثال البته خود بر دو قسم است:
َ
سفر می‌کند. عال

د، خيال انســان اســت. برای قوۀ  م مثال مقیَّ
َ
ــد )مثــال متصــل(: منظــور از عال الــف( مثــال مقيَّ

خیــال، تجــرد برزخى اســت. خیــال، هم مانند عقــل، تجرد تامّ دارد و هم مناســب با بــدن طبيعى 

 )76/1 :1381 ، است. )همو

ر خیال نیز دو چیز است:
ُ
منشــأ تأثّ

کليه و جزئيه است، متأثر م‏ىشود  که مُدرِک معانىِ  يّه و نفوس ناطقه  گاهى از عقول سماو  .1

)185 :1378 ، و صورتى مناسب آن معانى در او ظاهر م‏ىگردد. )همو

2. گاهــى از قــواى وهميّــه کــه مُــدرکِ معانــىِ جزئيه اســت، متأثر شــده، صورت‌هاىي مناســب 

( ایــن قســم نیز خــود بر دو نوع اســت: آن معانــى جزئيــه در او ظاهــر م‏ىگــردد. )همــو

2-1. گاهى به ســبب سوء مزاج دِماغ است. 

( ایــن حالت نیز  2-2. گاهــى بــه ســبب توجــه نفــس به ايجــاد صورتــى از صورت‌هاســت. )همو

دو سطح دارد:

2-2-1. گاهــی تنهــا مشــاهدۀ صورتــی اســت که در خیال ظاهر شــده اســت؛ مثــل تخیلِ قویِ 

صــورتِ محبــوبِ غايــب؛ بــه حــدی کــه صــورت آن محبــوب، در خيــالِ محــب ظاهــر شــود و او را 

کنــد. ايــن ســطح از تخیّــل، در انحصــار عارفــان نیســت و برخــی از طايفــۀ عــوام نیــز بــر  مشــاهده 

انجــامِ آن قادرند. 

2-2-2. گاهــی صورت‌هــای خــارج از خيالــی کــه در اعيــانِ خارجى موجودنــد، از طریق قوت 

که تواناییِ تصرفِ در وجود را داراست، خلق می‌شود؛  روحی، همت، توجه و قصدِ عارفِ کاملی 

کن مختلف حاضر شده، حوايج عباد  که در آنِ واحد، در اما مانند آن‌چه از ابدال مشهود است 

) اللّه را بــر‏آورده می‌کنند. )همو

ب( مثــال مطلــق )مثــال منفصــل(: وقتــی نفــوس جزئيــه، مجــرد از نفــس ناطقــه اعتبــار شــود، 
، 1378: 189( در آن عالــم، بــرای هــر موجــودى )اعم از  ــمِ مثــالِ مطلــق« می‌گوينــد. )همــو

َ
بــه آن، »عال

ک می‌شــوند. کشــف ارباب کشــوف در  مجــرد و غیرمجــرد( مثالــى هســت کــه بــا حــواسِ باطن ادرا
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( عالــم مثــال مطلــق، هم مشــابه با عالم عقول اســت و هم مناســب بــا عالم  آن عالــم اســت. )همــو

)76/1 :1381 ، شــهادت مطلقه. )همــو

وت( 3-4-2. مشاهدات عالم عقل )جبر

سفر بعدی عارف، از عالم مثال )ملکوت( به عالم عقل )جبروت( است. عارف در این مرحله، به 

کشف‌های بی‌صورت و بی‌مثال دست می‌یابد، و آن زمانی است که »سالک، مجذوبِ عظمت 

، 1381: 434/3( در این  ياىِي نظامِ احســنِ آن م‌ىشــود«. )همو و جلال و جبروتِ وجودِ مطلق و کبر

مرحله، سالک، نفس را گوهرى نورانى قائم به ذات خود مي‏ىابد که می‌تواند جميع مجردات را بدون 

( آیت‌الله  ک کند. پس، از قواى بدنى اعم از حواس ظاهر و باطن مستغنی می‌شود. )همو آلت ادرا

 :1381 ، حسن‌زاده هم به خاطره‌ای از علامه طباطبائی دربارۀ معیار کشف بی‌مثال اشاره کرده )همو

رْ�ضُ 
�أَ

ْ
لُ ال

َ
دّ �بَ

وْمَ �تُ َ 259/5( و هم یکی از جذبه‌های بی‌مثال خویش را به عنوان مشاهدۀ حقیقت >�ي

)270/5 :1381 ، ارِ< )ابراهيم: 49( نقل کرده است. )همو
َ

هّ �قَ
ْ
واحِدِ ال

ْ
هِ ال

َ
وا لِلّ رَز�ُ َ ماوا�تُ وَ �ب رْ�ضِ وَ السَّ

�أَ
ْ
رَ ال �يْ

غ�َ

3-4-3. مشاهدات عالم غیب مطلق )لاهوت( 

ســفر بعــدی عــارف، از عالــم عقــل )جبروت( به ســوی عالــم غیب مطلــق )لاهوت( اســت. عارف 

ــن اول« معرفــت می‌یابد. ن ثانی« و ســپس بــه »تعیُّ کامــل در قــوس صعــودِ خــود، ابتدا بــه »تعیُّ

ن ثانی 3-4-3-1. تعیُّ

در تعیّــن ثانــی، عــارف ایــن حقیقت را شــهود می‌کند که حضرت حــق به همۀ حقایــق مندمج در 

گاه است. عارف در تعیّن ثانی به دو محور اساسی یعنی »اسماء الهیه« و »اعیان ثابته«  ذات خود آ

معرفــت می‌یابــد؛ چــرا که در تعیّــن ثانی، همۀ صفت‌هــا و کمال‌های خداونــد و همۀ صورت‌های 

کــه در تعیّن اول داشــت، جدا  کــرده، اســماء الهــی از حالــت اطــاق و بی‌رنگــی  یــات او بــروز 
ّ
تجل

، 1378: 189-190 و 1381: 316-313/3(  شده، نمود علمی یافته، از یکدیگر امتیاز می‌یابند. )همو

ن اول  3-4-3-2. تعیُّ

هويــتِ غيــبِ مطلــق کــه از آن به »حــق« و »حقيقــةُ الحقائق« تعبیر می‌شــود، نه اشــاره‌پذیر اســت 

و نــه بــدان راهی اســت. اما آن‌چه از این جایگاه برای عارفانِ کامل کشــف شــده، آن اســت که در 

ى نــه از امر خارج يا 
ّ
ى کرده اســت، و آن تجل

ّ
ــم، حق‌تعالــى از ذات خود به ذات خود تجل

َ
ايــن عال

ى در خود، »نفس رحمانى« 
ّ
حديّت« است. و از آن تجل

َ
، بلکه از »حضرت ا فيض زايد بر ذات او
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ظاهــر شــد کــه هيولاى کليــه و عالــم ذات بذاته اســت. عارفــان کامــل از این معنــا با تعبیــر »تعیّن 

اول« یــاد کرده‌انــد. جميــع اعيــان ثابتــه در ايــن حضــرت، بــه صــورت عقــل هويــدا شــد کــه »اوّل ما 

)187 :1378 ، ــقَ اللّه العقــل« و همــۀ معلومات، صورت اين عقل اســت. )همــو
َ
خَل

3-5. از زاویۀ تجلیات ذاتیه، اسمائیه و صفاتیۀ خداوند

یات ذاتیه، اسمائیه و صفاتیۀ 
ّ
ق خود، به مشاهدۀ تجل

ّ
رؤیت و شهود توحید صمدی بر اساس متعل

ــی ذاتیــه می‌گوینــد 
ّ
ــی حق‌تعالــى از ذات خــود بــه ذات خــود را تجل

ّ
وجودیــه تقســیم می‌شــود. تجل

( پیش‌‌تر بیان شــد که جمیــع اعیان  کــه در ایــن مرحلــه »حضرت احدیت« کشــف می‌شــود. )همــو

ثابتــه در تعیّــنِ اول، بــه صــورت عقــل هويدا می‌شــوند و همــۀ معلومــات، صورت اين عقل اســت. 

ی صفاتی شــکل می‌گیرد. و 
ّ
( وقتــی مــا ذات الهی را به این معلومات نســبت می‌دهیــم، تجل )همــو

ی اســمائی شــکل 
ّ
کــه ذات الهــی را بــا هر یک از ایــن صفات، در نســبت اعتبار کنیم، تجل آن‌گاه 

، تنزل از »حضــرت احديت« به »حضرت واحديت« اســت1   می‌گیــرد. در ایــن هنگام اولیــن ظهور

ــمِ عقــل اســت. ســپس »صفــات و اســماءِ سَــبعه«، 
َ
کــه مبــدأ کثــرت و مبــدأ اســماء، صفــات و عال

ی می‌یابد و آشــکار می‌شــود:
ّ
تجل

	1 صفــت »علم« و اســم »علیم«: با حضور علمــیِ جميعِ اعيان ثابته در حضرت حق؛.

	2 یــد«: از ترجیــح وجود اعیان ثابته بر عدم آنها، توســط حضرت . صفــت »اراده« و اســم »مر
حق؛

	3 «: با قَرین شــدن علم حق به اســتوا و اســتیلا، برای ایجاد . صفــت »قــدرت« و اســم »قدیر
اعیــان ثابته از عدم؛

	4 «: بــا مشــاهدۀ اعيــان ثابتــه قبــل از وجود خارجــى آنها . صفــت »بصیــرت« و اســم »بصیــر
توســط حضــرت حق؛

	5 صفــت »ســمع« و اســم »ســمیع«: بــا اطــاع حــق از ملتمســات اعيــان ثابتــه )بــه زبــان .
اســتعداد( و قبــول حــقِ آن ملتمســات؛

	6 صفــت »کلام« و اســم »متکلــم«: با ارادۀ حق به ايجــاد اعيان ثابته با امر »کُنْ فَيَکُونُ«؛ .

1 . آن را »حضـرت الوهيت« و »عالـم جبروت« خوانند. 
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	7 . ، صفــت »حیــات« و اســم »حــیّ«: از ترتّب شــش صفت مذکــور بر صفت حيــات.1 )همو
)188-187 :1378

چون اين اســماء در هيچ‌حالی جدای از ذات حق نيســتند، آنها را اســم ذات شــمرده‌اند )به 

ــم کــه مقتضــى اثنينيّــت اســت(. بعضــى نیــز ايــن را از اســماء صفات شــمرده‏اند.  ِ
ّ
اســتثنای متکل

کنــد و  کثــرت افزايــد، تنــزل افزايــد و در هــر تنزلــی فراخــور آن، بــه تعيّنــى ديگــر ظهــور  پــس هرچنــد 

) خــود را به خــود بنمايــد. )همو

3-6. از زاویۀ ساحت‌های نفس

ســالک‌ إلــی‌الله بــر اســاس مراتــب نفس خــود، بــه مراتــب مختلفی از شــهود حقایق هســتی دســت 

می‌یابــد. مــا در ادامــه بــه مکاشــفات ســالکان در برخــی ســاحت‌های نفــس اشــاره می‌کنیم:

3-6-1. لطایف سبعه 

لطایــف ســبعه، مراتــب هفت‏گانۀ نفس ناطقه اســت که جامى از آن با تعبیر »هفت شــهر عشــق« 

کــرده اســت.2 ســالک‌ إلــی‌الله در پنج مرتبــه از مراتــب هفت‌گانــه )از مرتبۀ ســوم به بعــد( موفق  یــاد 

به شــهود عرفانی می‌شــود. ســطح معارف هر مرتبه، بالاتر از مرتبۀ پیشــین اســت. این هفت مرتبه 

: عبارتند از

1. طبــع: قــواى طبيعــى، مرحلــۀ نازلــۀ حقيقت انســانى اســت. در ايــن مرتبۀ طبيعــت، بدن در 
که نفس ناطقۀ  ، 1378: 55( از آن جهت  کل، شُرب، نشوْ و نما( است. )همو مقام حيات نباتى )أ

)152/2 :1381 ، انســانى، مبدأ حرکت و ســکون اســت، بدان »طبع« گفته‏اند. )همو

کات  2. نفــس: بالاتــر از مرتبــۀ طبــع اســت و واجــد مقام، مرتبــه و قواى حیــات حيوانــى و إدرا
کات جزئيه، بدان  ، 1378: 55( بــه اعتبار مبدئيت آن بــراى ادرا حــس و خيــال و وهم اســت. )همو

)152/2 :1381 ، گفته‏اند. )همــو »نفــس« 

3. قلــب: توجــه بــه عالــم غيــب و آميخته با نظر به عالم شــهادت اســت. اين مقــام به مراتب 
کات کليّۀ  ، 1378: 55( به لحــاظ مبدئيّت آن بــراى ادرا از مقــام نفــس، عال‏ىتــر و برتر اســت. )همــو

)152/2 :1381 ، تفصيليــه، بــدان »قلب« گفته‏اند. )همــو

ین اسم از اسـماء سبعه است. م آخر
ّ
1 . بدین ترتیب اسـم »حیّ« مقدم بر شـش اسـم مذکور شد و اسـم متکل

2 . هفت شـهر عشق را عطّار گشـت / ما هنوز اندر خم يک کوچه‏ايم‏.
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وح: آن مرتبــه و مقامــی از نفــس ناطقــه اســت کــه از چنگ قــواى بدن و آثــار طبع و نفس   4. ر
، 1378: 55( به اعتبار حصول  ى مستخلص شده، به روحانيون عالم قدس پيوسته است. )همو

ّ
به‌‌کل

)152/2 :1381 ، يه است، بدان »روح« گفته‏اند. )همو
ّ
کل کات  ق تفاصيل ادرا

ّ
ملکۀ بسيطه که خلّا

: مقامی که عارف به معرفت حق و جمال الهى آشــنا و بينا شــده، ســرّ الهى را در همۀ  5. ســرّ
 وَ رأيــتُ اللّه فيــه«.1 البته در 

ّ
موجــودات مشــاهده کــرده، بــه زبــان ذات م‏ىگويــد: »مَــا رأيــتُ شــيئاً إلّا

، 1378: 55( به اعتبار فنــاى آن در عقل  يــا و صحرا هنوز مُشــاهِدند )همــو ايــن مقــام، ايــن و آن، در

)153/2 :1381 ، « گفته‏اند. )همــو فعّــال، بدان »ســرّ

، که   6. خفــيّ: عــارف در ايــن مرتبــه، تنهــا خــدا را مشــاهده م‏ىکنــد؛ البتــه نــه چــون مقــام ســرّ
، 1378: 56( بــه اعتبار فناى آن در مقام واحديّت،  يــا و صحرا مشــاهده م‏ىکرد. )همو خــدا را در در

)152/2 :1381 ، بــدان »خفــى« گفته‏اند. )همــو

7. أخفــىٰ: در ايــن مقــام، عــارف بــه فنــاى در حق می‌رســد؛ اما در ایــن مقام حتــی التفات به 
، 1378: 56( بــه اعتبار فناى آن  فنــا هــم نيســت؛ چنان‌که در مقام خفــىّ، چنین التفاتی بــود. )همو

)152/2 :1381 ، در مرتبــۀ احديــت، بدان »اخفــىٰ« گفته‏اند. )همــو

، طمس و محق( 3-6-2. فناء فی‌الله )محو

ســالک‌ إلــی‌الله پس از آن‌که مراتب تجلیه، تخلیه و تحلیه را پشــت ســر نهــاده، از حضيض نقص 

حيوانيــت خــارج، بــه ذروۀ عليــاى انســانيت نائل آمد، بــه فناء ‌فی‌الله می‌رســد. فناء‌فــی‌الله، پدیدار 

شــدن جاذبۀ محبّت به حضرت حق اســت و خود شــامل ســه مرتبه می‌شــود:

(: ســالک در ایــن مقــام، جملۀ مؤثــرات و همۀ مبادى اثر و اســباب  1. فنــای در افعــال )مَحــو
و علــل، از مجــرد و مــادّى و قــواى طبيعيــه و اراديه را بیهوده و ب‏ىاثر می‌بینــد و غير از حق و نفوذ 

اراده و قــدرت او در کائنــات، مؤثــرى نمی‌یابــد. او عوامــل اين عالــم را در حيطۀ قــدرت نامتناهى 

الهــى محــو و ناچيز شــهود می‌کند.

2. فنــای در صفــات حــق )طَمس(: در این مقام، در نظر عارف الهــى انواع مختلف کائنات 
کــه هــر يــک در حــدّ خــود، تعيّــن و نامــى دارنــد و در نظــر اهل حجــاب به صــورت کثــرت، تعدد و 

ينُم‏. يا تِه و يا بنگـرُم در ينُم  / به در 1 . بـه صحـرا بنگرُم صحـــــرا تِه و

یان( ينُـم )باباطاهر عر       بـه هر جا بنگرُم کوه و در و دشـت / نشـان از قامت رعنا تِه و
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يّت متصور و مشــهود هســتند، يکى می‌شــوند. او در این مقام، همه را از عرش اعلاى تجرّد تا  غير

ک، بــه صورت نگارســتانى مشــاهده می‌کند که در تمام ســقف و ديــوار آن، عکسِ علم،  مرکــز خــا

ى 
ّ
، محبت الهــى و عنايت‏ يزدانى بــه قلم تجل قــدرت، حيــات و رحمــت نقش بســته، لطف، مهــر

نگاشــته شــده، پرتــو جمــال و جــال حق بــر آن افتاده اســت. او در این مقام، همــۀ صفات کمال 

را منحصــر بــه حــق دانســته، در غیرحق، تنها ظــلّ و عکس صفات کمــال را می‌پندارد.

3. فنــای در ذات یــا فنــای در احدیّــت )مَحــق(: عارف در این مقام، همۀ اســماء و صفات، 
اعم از صفات لطف و صفات قهر را در غيب ذات احديّت مســتهلک می‌بیند، و ‌جز مشــاهدۀ 

ذات احديّت، هيچ‏گونه تعيّنى در روح او باقى و منظور نمی‌ماند. از چشم حقيقت‌بين صاحب 

ى محو و نابود گشته، توحيد 
ّ
اين مقام، حتى اختلاف مظاهر مرتفع شده، اغيار از هر جهت به‌‌کل

 )159-157/2 :1381 ، صافى و خالص، ظهور و تحقق میي‌ابد. )همو

4. معیارهای شناختِ شهودِ رحمانی از بدل‌های شیطانی

مشاهدات رحمانی، بدل‌هایی شیطانی و فریبنده دارند که غفلت از آنها می‌تواند موجب لغزش 

ســالک‌ إلــی‌الله و انحــراف او از مســیر حق شــود. پس ارائــۀ معیارهایی برای شــناخت مشــاهدات 

ی است: صحیح از ســقیم و رحمانی از شــیطانی، امری لازم و ضرور

یعت 4-1. عرضه به شر

سالک‌ إلی‌الله همواره خود را تسلیم احکام شریعت می‌داند. این در حالی است که اولياى کامل، 

يابند؛ اما جز به آن‌چه رســول  بــر اثــرِ غايتِ صفاى ذاتشــان، م‏ىتوانند احکام الهى را به کشــف در

يعتِ او خــارج نمی‌شــوند. برای آنهــا حتی ممکن  يع کــرده، حکــم نم‏ىکنند و از شــر خــدا؟ص؟ تشــر

ک کنند که مطابق با حکم رسول باشد؛ اما  يعت را ادرا اســت از طریق کشــف، بعضى احکام شــر

، 1378: 408( اهمیت این مســئله تا  يعت خاتم خارج نمی‌شــوند و تابع آننــد. )همو ، از شــر به‌‌‌ظاهــر

يعت محمّديه؟ص؟  ياضت‏ نیز تنها به شــیوه‌ای که در شــر حدی اســت که در طريق علم و عمل، ر

، 1381: 414/1( بر این اســاس، چنان‌چه یک نفــر از مدعیان عرفان،  مقــرّر شــده، جایز اســت. )همــو

یعت باشــد، خــود را باطل کرده اســت؛ چرا  بــه پیــروان خــود تعالیمــی بیاموزد که خارج از دایرۀ شــر

گــر شــخصی همزمان، هم  ، 1370: 16( یا ا کــه »قــرآن، عرفــان و برهــان از هــم جدايــى ندارنــد«. )همــو

مدّعــی عرفان بود و هم اســیر شــکم، می‌تــوان حکم کرد که »اســير بطن، اهل باطن نخواهد شــد«. 
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کــی در ترک نوافــل، مدعی عرفان بــود، نباید  ، 1381: 424/1( یــا چنان‌چــه کســی علی‌رغم بی‌با )همــو

ى: »تــارکُ الصلاة را بل تارکُ النوافل  ه، محمد بهار
ّ
بــه او اعتمــاد کــرد؛ چه آن‌که به قول عارف متأل

 )229 :1365 ، را دم از عرفان زدن، غلط اندر غلط اســت«. )همو

آیت‌الله حسن‌زاده، در یکی از آثار خویش، رنج‌نامه‌ای از مرحوم الهی قمشه‌ای دربارۀ مدعیان 

)111-110/2 :1381 ، دروغینِ عرفان نقل کرده که بسیار خواندنی است. )همو

4-2. عرضه به عقل

یکــی دیگــر از روش‌هــای ســنجش مدعیــان عرفــان، عرضــۀ دســتاوردهای آنها بــه دســتگاه عقل و 

کــه »در راه کســب معــارف، هــم منطــق و برهــان م‏ىبايــد و هم  ســنجش بــا آن دســتگاه اســت؛ چرا

شــهود و عرفان. برهان و عرفان توأمانند که از يک پســتان شير م‏ىخورند و حقايق معارج عرفانى، 

گــر مقدمــات برهــان صحيح باشــند، در رأى خــود معصومنــد و هر  يم‏انــد. ا تفســير اَنفســى قــرآن کر

)8-7 :1370 ، کــه کرده‏اند، حجت اســت و قامــت السّــماوات و الأرض بالحجة«. )همــو حکمــى 

ین اصیل معارف توحیدی 4-3. عرضه به مواز

از دیگر راه‌های تشــخیص مشــاهدات عرفانی صحیح از ســقیم، عرضۀ آنها به معارف ناب توحیدی 

اســت. از آن‌جا که امکان تصرفِ وهم و خیال در معانیِ حقه وجود دارد، پس چنان‌چه براى ســالکى 

يــن اصيــلِ معــارف  کــه بــا مواز ى داد  ى، تمثّلــى رو ياضــت و ســلوک، در خــواب یــا بيــدار در اثنــاى ر

کــه آن‌چه معیار  ی نداشــت، او بایــد بداند که قوۀ خيالش شــيطنت کرده اســت؛ چرا توحيــدى ســازگار

، 1381: 493/4( ازجملۀ  يــن اصيل معــارف توحيدى اســت. )همــو شــناخت حــق از باطل اســت، مواز

کــه ســالک، آنها را خــدا پندارد؛ یا شــنیدن این نداســت  تــى اســت  ی آوردن تمثّلا ایــن شــیطنت‌ها، رو

گاه، می‌فهمد که  کــه »مــا تکليــف را از تو برداشــته‏ايم!«. بی‌گمــان در این قبیــل موارد، ســالکِ عــارفِ آ

) اين‌ها القائاتِ سُــبّوحى و نداى رحمانى نيســتند؛ بلکه وسواس خنّاس و دمدمۀ شيطان‌ىاند. )همو

4-4. عرضه به استاد کامل

کامــل اســت.  یابــی شــهود عرفانــی صحیــح از ســقیم، عرضــۀ آن بــه اســتاد  از دیگــر معیارهــای ارز

ی از اســتاد زبان‌فهــم« از همیــن پژوهــش اشــاره شــد،  چنان‌چــه پیش‌تــر در ذیــل عنــوان »پــی‌رو

، 1365: 83 و212و371(  ی از اســتادِ زبان‌فهــمِ ســفرکرده نمی‌توان به مقصــد رســید. )همــو ن پیــرو بــدو

، 1381: 252/5( و فهم عمیق برخی حقایق عرفانی مشــروط  او ســرمایۀ ســعادت انســان اســت )همو
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)371 ،212، 83 :1365 ، بــه هدایت‌هــای اوســت. )همــو

5. موانع و آسیب‌های دست‌یابی به شهود رحمانی

، آســیب‌زنندۀ به آنهاســت؛  ، مانع دســت‌یابی به شــهود و معرفت شــهودی و برخی امور برخی امور

ســالکان ‌إلی‌الله باید خود را از این موانع و آســیب‌ها برهانند تا به ســرمنزلِ مقصود، رســند. 

5-1. حُجُب ظلمانی و نورانی

 :1378 ، مهم‌ترین مانع دست‌یابی به کشف و شهود، حُجُب جرمانىِ ظلمانىِ نفسانى است. )همو

77( در گامِ بعــد، ایــن حُجُــب نورانــی اســت کــه مانــع از دســت‌یابی به معــارفِ شــهودیِ لطیف‌تر 

 )53 :1378 ، يــه، أرواح لطيفه‌‏اند.« )همو اســت. »حُجُــب ظلمانيه، أجســام طبيعيه‏اند و حُجُب نور

ــم و انیّت خویــش را نبینیم. 
َ
کنــار زدن همــۀ حجاب‌هــا، زمانــی محقق خواهد شــد که کثــراتِ عال

ــن و انيّت از  ــم و انيّت او کــه به آن تعيُّ
َ
ن عال ــم، عيــن حجــاب بر نفس خود اســت. يعنــى تعيُّ

َ
»عال

، 1378: 54( عارف در  ن، عين حجاب اوســت.« )همــو م ناميده شــد. آن تعيُّ
َ
حــق تميــز يافت و عال

)55 :1378 ، یدن همــۀ حجاب‌ها، نائل می‌شــود. )همو ، به در مقــام سِــرّ

یشان‌‌خاطری 5-2. اضطراب نفس و پر

يــف،  ياضيــات عالــى و صنايــع ظر آن‌کــه در حــلّ مســائل مشــکل و فتــح امــور مبهــم، از قبيــل ر

بلکــه در مطلــق شــئون احــوال و افعــال خــود دقــت کنــد، درخواهــد یافــت که بــا اضطــراب نفس و 

يشــان‌‌خاطرى، امــرى بــه وقــوع نم‏ىپيوندد. هرگاه نفــس از اضطــراب به‌‌درآمد و اطمينــان يافت،  پر

به مقصود خود نائل م‏ىشــود. در ســلوک روحانى، نفسِ مضطرب طَرْفى نم‏ىبندد و چون مطمئن 

لِي� �فِي�  ادْ�خُ
 �فَ

�ةً �يَّ  مَرْض�ِ
�ةً �يَ کِ راض�ِ ِ

ّ ل‏ى رَ�ب عِي� �إِ  ارْ�جِ
�ةُ

�نَّ مُطْمَ�ئِ
ْ
سُ ال �فْ

هَا ال�نَّ �تُ َّ �ي
أَ
شــد، مخاطــب بــه خطــاب يــا >�

: 27-30( می‌شــود. )حســن‌زاده، 1381: 436/3(  < )فجــر ي� �تِ
�نَّ َ لِي� �ج ابدِي� وَ ادْ�خُ عِ�

یب خوردن از دعابات خياليّه‏ 5-3. فر

گون اســت. این قــوه گاهى  کار قــوّۀ متصرّفــه در انســان، تأليــف صُــوَر و ترکيــب آنها به اشــکال گونا

اشباح عجيبِ مضحک1 تأليف م‏ىکند که آنها را »دعابات خياليّه« م‏ىگويند. چه‌بسا سالکانی 

1 . مثلاً انسـان، چنـد سـر و پيکـرى مؤلـف از چنديـن جانـور م‏ىسـازد؛ یـا مثاَل م‏ىبينـد کـه در ميـان اقيانوسـى، گنبـد بزرگـى 

بّـع نشسـته، قليـان م‏ىکشـد.  ى آن گنبـد، شـتر برهنـه‏اى ايسـتاده، خـودش بـر کوهـان شـتر مر برافراشـته و بـه رو
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ى مشــاهده ‏کننــد و گمان برنــد که مکاشفات‌شــان از  کــه ايــن دعابــات را در عالــم خواب یــا بيدار

عالــم بــرزخ و مثــال مطلــق )منفصــل( اســت؛ درحالی‌‌کــه ممکن اســت ایــن اشــباح، قائم‌‌به‌‌‌نفس و 

 ، از منشــئات و مبدعات او در موطِنِ خيالِ متصل که شــأنى از شــئون نفس اســت، باشند. )همو

)277/6 :1381

ن علم و سلوک 5-4. عدم تواز

ياضــت، برخــی معلومــات بــر قلــب ســالک منکشــف می‌شــود، امــا چــون از یک  گرچــه از طریــق ر ا

ياضت  ســو اوهــام و شــهوات، در راه خدشــه م‏ىکننــد و از ســوی دیگــر کمتــر به‌طــور صحيح بــه ر

ی در نظــر و تعلــم اســت. از ايــن جهــت، اغلــب ارباب کشــف و  عمــل م‏ىشــود، نجــاح و رســتگار

، 1365: 638( پس  کــه داراى مراتــب عاليه بوده‏اند، دســتی در علــوم نظری داشــته‏اند. )همــو شــهود 

ن  ی تواز بــرای در امــان مانــدن از آســیب‌ها و موانعِ دســت‌‌یابی به مشــاهدات نــاب عرفانی، برقــرار

ی اســت.  میــان علم و ســلوک لازم و ضرور

5-5. بِس‌بِسی بودن!

تظاهــر بــه ذکــر گفتــن در برابر دیــدگان دیگران، ازجمله آســیب‌هایی اســت که آیت‌الله حســن‌زاده 

نسبت به آن هشدار داده، می‌نویسد: »نم‏ىگويم مقدّس نباش، ولى مقدّسِ عاقل باش. بِس‏بِسى 

)245/1 :1381 ، يّه اين و آن م‏ىشــوى«. )همو مباش که سُــخر

نتیجه‌گیری

یر حاصل شــد: از پژوهش حاضر نتایج ز

	1 . ، شــهود، »حضــور تــام« و »کشــفِ عينــىِ حقيقــى«، به »ديــدۀ بصيرت« اســت؛ ایــن حضور

فــوق فکــر اســت و علم منطــق بــدان راه ندارد.

	2 عرفان، ‏نهایتِ ســلوک و معرفت شــهودی و رســیدن به »توحید صمدی قرآنی« است..

	3 کُمّل و آحاد و افرادِ غيرکُمّل، . مصداقِ اتمِّ عارف، انســانِ کامل اســت. ديگر اوتاد و ابدالِ 

بــه فراخــور حــظّ و نصيب‌شــان از تحقــق بــه اســماى حســنى و صفــات عليــاى الهيــه، بــه آن مرکــز 

دایــرۀ کمــال، قربِ معنوىِ انســانى دارند.

	4 شــهود و ســفر عرفانی، مبتنی بر تجرّدِ نفس اســت و ســالک، ظرفیتِ درک چند ســطح از .
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تجــرّد را داراســت: تجرّد برزخى، تجــرّد وهمی، تجرّد عقلانــى، مقام لايقِفى.

	5 : درونی بــودن، اختصاصی بودن، معرفت‌بخشــی، . مهم‌تریــن ویژگی‌هــای شــهود عبارتنــد از

یجی بودن. وصف‌‌ناپذیــری، از ســنخ فعل نفســانی و نیــز تدر

	6 : دست‌برداشــتن از . عوامل و زمینه‌های بینشــیِ دســت‌یابی به معارف شــهودی عبارتند از

خــود، اِعــراض از تعلقــات دنیــوی، واحد کردن هُموم، کثــرت تفکر در آیات الهی، توجه به تجســم 

یقت. اعمــال، حضور قلــب، رعایت طهارت باطنیه، مراقبه و اســتقامت در طر

	7 . ، گــداز : ســوز و  یِ دســت‌یابی بــه معــارف شــهودی عبارتنــد از عوامــل و زمینه‌هــای رفتــار

ی از  تعدیــل مــزاج، کاســتن از جنبــۀ حیوانیّــت، رعایــت ســه گام »تجلیــه، تخلیــه و تحلیــه«، پیــرو

ینــی، شــفقت بــا خلــق، التــزام به  یــه، رعایــت صَمــت، عزلت‌گز اســتادِ کامــل، حفــظ طهــارت ظاهر

 . برخــی عبــادات خــاص و دوام در ذکــر

	8 یۀ نوم . کــرد: از زاو مکاشــفات و مشــاهدات عارفــان را می‌تــوان از زوایــای مختلــف، بررســی 

یــات ذاتیه، اســمائیه و صفاتیۀ خداونــد و به لحاظ 
ّ
و یقظــه، منــازل، مُــدرِکات ســبعه، عوالِم، تجل

ساحت‌های مختلف نفس. هر کدام از این زوایا بابی از معارف شهودی را بر سالک می‌گشایند.

	9 برای شناخت شهودِ رحمانی از بدل‌های شیطانی، می‌توان آنها را به چهار میزانِ شریعت، .

عقل، معارف توحیدی و استاد کامل عرضه کرد. 

.	10 : حُجُب ظلمانــی و نورانی،  موانــع و آســیب‌های دســت‌یابی بــه شــهود رحمانی عبارتنــد از

ن علم و  یــب خــوردن از دعابــات خياليّــه‏‏، عدم تــواز یشــان‌‌خاطریِ ســالک، فر اضطــراب نفــس و پر

ســلوک و نیــز تظاهر به ذکــر گفتن در برابــر دیگران.

.	11 از مجموعــه آثــار آیــت‌الله حســن‌زاده آملی می‌تــوان منظومه‌ای منســجم برای تبیین ســیری 

کــه منجــر به بهره‌منــدی از معارف شــهودی شــود، ارائه کرد. 
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مطالعات و تحقيقات فرهنگ‏ى، تهران.
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اول، نشر ناب، قم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)بی‌تا(، گشتی در حرکت، چاپ اول، مرکز نشر فرهنگی رجا، تهران.  .11  

عاملی، شیخ بهاءالدين )1321ش(، کشکول، ج5، چاپ نجم‌‌الدوله، تهران.  .12  

و   .13   ادیــب  آملی حکیم، عــارف،  آیــت‌الله حــســن‌زاده  با  کیهان فرهنگی )1364ش(، مصاحبه 
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